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  چكيده
تـا   1300هـاي     ويژه در سال   بههاي گفتمان رضاشاه،    اين نوشتار به دنبال نماياندن ريشه

گرايـي،     از ديد نويسـندگان، غـرب  . ، در انديشة تجددگرايان عصر مشروطه است1305
ترين بسترهاي همسان ميـان   سكولاريسم، گرايش به دولت قوي و ناسيوناليسم برجسته

و گفتمـان رضاشـاه   ) آمدن پهلوي يكم كار از پيش از انقلاب تا روي(گفتمان متجددين 
هاي نخبگي و اجتماعي را براي پـذيرش گفتمـان      اقدامات اين متجددين زمينه. باشد مي

ريشـه و ناگهـاني نبـوده، بلكـه داراي      گفتمانِ رضاشاه امري بي. آورد پهلوي يكم فراهم
. اسـت  ويژه نخبگي جامعة عصـر مشـروطه بـوده    هايي ژرف در پهنة اجتماعي و به بستر

دامان اقتدارگرايي و خودكامگي، دلايلي چند دارد كه اين فروافتادن انقلاب مشروطه در 
هـاي   هايش بر انگاره هاي انديشگي آن را با استوارسازي داده نوشتار رسالت يافتن ريشه

در اين برداشت، گفتمان رضاشاه فـرآوردة آميـزش   . تجددگرايان اين عصر برعهده دارد
ي عصر مشروطه بوده كـه درپـي   گفتمان سلطنت مطلقة سنتّي ايران و انديشة تجددگرا

  .است اي مدرن اما اقتدارگرايانه نمود يافته   اي از ناامني و سرخوردگي، به گونه دوره
  .عصر مشروطه، گفتمان تجددگرايي، پهلويسم، مدرنيسم، رضاشاه :ها كليدواژه
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قاجـار و  گفتمان مشروطيت در ايران، به عنوان پادگفتمان گفتمان سلطنت چيره در عصـر  
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در آراي اهـل تجـدد در   هاي نظام گفتمان رضاشاه را  تا ريشهايم  در اين نوشتار كوشيده
در اين منطـق، گفتمـان   . دهيم برآمدن پهلوي يكم نشان هاي نزديك به  عصر مشروطه و سال

رضاشاه برآيند سرخوردگي گفتمان تجددگرايي عصـر مشـروطه اسـت كـه در چـارچوبي      
گفتمان پهلويسم فرآوردة آميـزش گفتمـان سـلطنت    . است اقتدارگرايانه اما مدرن نمود يافته

نتّي ايران و انديشة تجـددگراي عصـر مشـروطه در بـازه زمـاني پـيش از انقـلاب        مطلقة س
نگارندگان اين سـطور در راه اثبـات مـدعاي خـويش     . مشروطيت تا برآمدن رضاشاه است

گرايي، سكولاريسم، ناسيوناليسـم و گـرايش بـه دولـت قـوي و       چهار نشانه و انگارة غرب
اين همساني مورد شناسـايي قـرارداده و در پـي     هاي ترين رگه نيرومند را به عنوان برجسته

كشيدن اين ايسـتارها زمينـة    نماياندن آن هستند كه چگونه انديشمندان عصر متجدد با پيش
ايـن  . انـد  آورده فكري و انديشگي موردنياز براي برآمدن شخصي چـون رضاشـاه را فـراهم   

  .اند هاي گفتمانش نيز پرداخته كردن انگاره كارآمدن وي به تئوريزه پردازان پس از روي نظريه
نمايد كـه ايـن نوشـتار در     شناختي، يادآوري اين امر بايسته مي به عنوان يك نكتة روش

اسـت كـه ارنسـتو     شود، خوانشي را پذيرفته   آن حوزه از كار كه مربوط به نظرية گفتمان مي
آن را با دقـايقي   كنند و رائه ميا )Chantal Mouffe( و شنتال موف )Ernesto Laclau( لاكلا

گفتمان ديد لاكـلا و مـوف، يـك تماميـت     . از خوانش نورمن فركلاف استوار ساخته است
 ,Laclau and Mouffe( اسـت ) هـا    نشـانه (وار  ساختمندشده است كه برآيند كناكنش مفصل

شـناختي   هاي زبـان  دار از علايم و نشانه اي معني ها، گفتمان مجموعه از ديد آن .)105 :2001
از ديـد لاكـلا و مـوف، گفتمـان     ). 21: 1383تاجيـك،  (شـود     شناختي تعريف مي فرازبانو 

به تعبير بهتر، گفتمان جريـان و بسـتري اسـت كـه     . پديده، مقوله يا جرياني اجتماعي است
و بنـابراين بـراي شـناخت و درك    ) 56: 1380دانـل،     مك(هاي اجتماعي است  داراي زمينه
مفهـوم گفتمـان بـر    . هـاي اجتمـاعي آن پرداخـت    بايـد بـه ريشـه   هاي گفتماني  بهتر پديده

هــاي گونــاگون،  از درون گفتمــان. دارد كــه مولــد معناســت فرآينــدهاي اجتمــاعي تأكيــد
در خوانش لاكلا و مـوف، بـراي   ). 17: 1380عضدانلو، (شود  هاي گوناگون درك مي جهان

آن، بايد بـه سـراغ عوامـل    هاي گوناگون  درك فضاي گفتماني چيره بر يك جامعه، در پهنه
هـاي گفتمـاني مطـرح در آن را مـورد موشـكافي دقيـق و        درونداد آن رفته و همة شاخصه

يابـد، امـا خـود     از ديد فركلاف نيز، گفتمان به واسطة ساختارها سامان مي. ريزبينانه قرارداد
نيـز سـهم    سازي آنها دهي دوبارة ساختارها و در بازتوليد و دگرگون دهي و سامان در سامان

انـد؛ ماننـد    واسطه، داراي ماهيتي گفتمـاني و ايـدئولوژيك   اي بي اين ساختارها به گونه. دارد



 39   پناه و رجب ايزدي امير رضائي

 

گو، امـا  و گيري در گفت ها يا اداي نوبت هاي گفتماني، رمزها و عناصر آنها همچون واژه نظم
يت، غيرمستقيم، ساختارهاي سياسي و اقتصاد، مناسبات بازار، روابط استوار بـر جنس ـ  طور به

روابط موجود در دولت و نهادهاي جامعة مدني همچون آموزش و پرورش را نيز در خـود  
  ).96: 1379فركلاف، (دهند  جاي مي

برخي . است عصر مشروطيت و دوران رضاشاه تاكنون موضوع جستارهاي فراواني بوده
ميـان،  از پژوهشگران مانند تورج اتابكي، نيكـي كـدي، سـيدجواد طباطبـايي، يروانـد آبراها     

محمدعلي همايون كاتوزيان، جان فوران، ماشااالله آجوداني، فريدون آدميت، حسين آباديان، 
همايون، نادر انتخابي، محمدسالار كسرايي، امين بناني و ديگران در آثار خود به  ناصر تكميل

هاي گوناگون مشروطيت و دوران رضاشاه و دلايل چرخش مشروطيت به سوي نظـام   جنبه
  .اند ي پهلوي پرداختهاقتدارگرا

 ;Men of Orderهايي كه در اين زمينـه صـورت گرفتـه اسـت كتـاب         يكي از پژوهش

Authoritarian Modernization under Ataturk and Reza Shah اين كتاب مقالاتي را . است
ــ تقـابلي و    اي دربردارد كه تورج اتابكي و اريك زورشر با هدف داشـتن نگـاهي مقايسـه   

سازي در هنگامة پـس از جنـگ جهـاني اول در تركيـه و ايـران       اي تاريخي از مدرن مطالعه
در اين اثر، مقالاتي از كاتوزيان، اتابكي، اريك زورشر، هوشنگ شهابي و . اند گردآوري كرده

خورد كه هركـدام از ديـدگاهي بـه موضـوعاتي      مي چشم جان پري، اليور باست و روستو به
امة رضاشاه، ايـران نـوين و فروپاشـي احـزاب سياسـي در      همچون دولت و جامعه در هنگ

و مقايسة آنها بـا نظـام    1926 -  1921: دوران رضاشاه، ارتش، جامعة مدني و دولت در ايران
نگارندگان اين كتاب پيدايي آتاتورك و رضاشاه را از راه انقلاب مشروطه . اند  تركيه پرداخته

كنند؛ امري كـه بـه معرفـي الگوهـاي اجتمـاعي         ييابي م در ايران و امپراتوري عثماني ريشه
در هر دو حالـت، ايـن   . گذاري ديكتاتوري و اصلاحات سكولاريستي انجاميد اروپايي، پايه
 .است داشته پي شده را در غربي گرا و شبه   هايي اقتدارطلب، ملي مسئله دولت

The State and the Subaltern, Modernization, Society and the State in Turkey and Iran 
اين اثر مدرنيزاسيون را در تركيـه و ايـران بـا بررسـي     . كتاب ديگري از تورج اتابكي است

هاي سياسي واپسين پادشاهان عثماني و قاجار و آتـاتورك و   شده از رژيم هاي گرفته   مقياس
د طور كشف چگونگي مشاركت سطوح متفاوت اجتماعي در مدرنيته مـور  رضاشاه و همين
افزون . اين كتاب تحليلي از واكنش اين جوامع در اصلاح و تغيير است. دهد   واكاوي قرارمي

سازي و ارتباط ميـان     بر اين، در اثر رويكردي نو نسبت به تطابق و مقاومت نسبت به مدرن
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. گردد   هاي نوزدهم و بيستم ارائه مي   افراد عادي و دولت در دو جامعة اسلامي در طول سده
اتابكي به بررسي تاريخ اين افسران بـا نگـاهي بـه جنسـيت، قوميـت، كـارگران صـنعتي و        

  .پردازد غيرصنعتي شهري و روستايي، بيكاري و تأثير نيروي كار مهاجر مي
انقـراض قاجـار و اسـتقرار    : دولت و جامعه در ايـران كاتوزيان در كتاب خود با عنوان 

به بررسي ـ  ومرج شورش و هرج  ـ كامه، در چارچوب چرخة ادواري حكومت خودپهلوي
از ديد وي، انقلاب مشـروطيت بـا   . پردازد روند جايگزيني پهلوي يكم به جاي قاجاريه مي

ها و روندهايي كه بر آن مترتبّ بود، فقط توانست سامان سياسي موجـود را   بندي همة جناح
 ـ     در ايـن ميـان،   . دسست نمايد و از پردازش نظام حكـومتي نيرومنـد و كارآمـد نـاتوان مان

گيـري از   مدرنيسم توانست با بهره   وناليسم، استبداد و شبهيگفتمان پهلويسم با سه ويژگي ناس
برآمدن پهلوي رهاورد روند ناكام مدرنيسـم در ايـران   . بگيرد خلأ موجود قدرت را دردست

  .آن دوره است
نگاهي به تاريخ ايران در طـول سـدة    ،A History of Modern Iranيرواند آبراهاميان در 

بيستم دارد كه اين امر از راه كشف مداخلات نفتي، امپرياليستي، حكومت پهلـوي، انقـلاب   
نگارنده در حـالي كـه گيرودارهـا و    . گيرد مي ايران و تولد جمهوري اسلامي صورت 1979

امـا مـردم در مركـز     دهـد،  اي كشور را مورد بررسي قرارمي المللي و منطقه   هاي بين   سياست
دو موضوع جمهوري اسلامي و حكومت رضاشاه مسائلي هستند كه . مطالعات او قراردارند

او بيش از اينكه به تـأثير جنـگ بـر    . آبراهاميان از راه آنها گذاري دارد به زندگي مردم ايران
اني كشته دهد كه در آن هزاران اير سازي رضاشاه را مورد تحليل قرارمي مردم بپردازد، ارتش

هايي از اين  جاشدگي اجتماعي كه به رشد سريع هنگامة رضاشاه انجاميد، بخش جابه. شدند
  .است داده كتاب را به خود اختصاص

، با مطالعة حزب تـوده  Iran: Between Two Revolutionsآبراهاميان در اثر ديگر خود 
گسترش  1975تا  1905ل و سپس آن را با بررسي تاريخ چندجانبة ايران از ساكند  آغازمي

هاي سياسـي و نيروهـاي اجتمـاعي، جامعـه و      او با تأكيد بر كناكنش ميان سازمان. دهد   مي
 و انقـلاب اسـلامي   1909 -  1905هـاي   سياست ايران را در طول انقـلاب مشـروطة سـال   

ــ اقتصـادي را بـر     اين كتاب تأثير تغييرات اجتماعي. دهد   مورد بحث قرارمي 1979 -  1977
ويژه تحت حكومت رضاشاه، بررسي كرده و نگاهي بـر اهميـت حـزب     ساختار سياسي، به

  .دارد 1978تا  1953توده و شكست رژيم شاه از سال 
اي حـايز   امـين بنـاني بيـانگر هنگامـه     The Modernization of Iran: 1921-1941كتاب 
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كشـور را تغييـر داد، بلكـه     تنها نماي كلي   اي كه نه   اهميت در تاريخ مدرن ايران است؛ دوره
سه فصل نخست : اين كتاب هفت فصل دارد. اذهان مردم را تحريك، تضعيف و آشفته كرد

شدن ايـران لازم هسـتند و چهـار     دهد كه براي درك غربي   اي تاريخي ارائه مي   كتاب پيشينه
، فصل ديگر آن نيز با تأثير غرب بر ارتش، دولـت مـدني، سـلامت همگـاني، قـوة قضـايي      

سـازيِ رسـمي و      هايي هستند كه در آنها مـدرن  اينها پهنه. آموزش و اقتصاد ملي تمركز دارد
بناني بر پيشينة رويدادهاي سياسي و روابط ديپلماتيك با غرب . است وجو شده   فعال جست

بيشترين تأكيد را داشته و بر اين باور است كه اين تأكيد مشروع است، چراكه اين رويدادها 
  .است ابط تأثير عميقي بر مردم ايران داشتهو رو

كـه هشـت فصـل را     Iran (Creation of the Modern Middle East)واگنـر در كتـاب   
پـردازد؛ از حكومـت رضـاخاني و خيـزش سلسـلة       گيرد، به بررسي تاريخ ايران مي دربرمي

اين اثـر   پهلوي گرفته تا سقوط محمدرضاشاه، انقلاب و پيدايي جمهوري اسلامي ايران در
كند و آغـاز   سازي بررسي مي اين اثر دوران گوناگون را با نگاهي به مدرن. خورد مي چشم به

  .كند سازي را از دوران رضاشاه بيان و تا ايران كنوني روايت مي مدرن
 The Making of Modern Iran: State and Society under Riza Shah 1921-1941كتاب 
بررسـي تـاريخ دو   . شده از سوي استفاني كرونين است ة گردآورياي از يازده مقال مجموعه

هـايي از دوران   دهـد و جنبـه   نقطة مركزي اين اثر را شكل مـي  1941تا  1921دهه از سال 
الملل، فرهنگ و ايدئولوژي، پروژة  سازي دولت، روابط بين   حكومت رضاشاه همچون مدرن

ايـن مجموعـه   . گيرند مورد واكاوي قرارميو سركوب قبايل  1943تا  1936بيداري زنان از 
شود و دوران گونـاگون ايـن دو دهـه را از منظـر اجتمـاعي،       مي اي از كاتوزيان آغاز با مقاله

گردآورندة اين اثر آن را از نظر موضوعاتي كـه  . كند مي اقتصادي، فرهنگي و سياسي بررسي
اهميـت تـاريخ فرهنگـي و    انـد، پافشـاري آنهـا بـر      در اين هنگامه مورد پوشش قرارگرفته

هاي غيرنخبه و تأكيد آنهـا بـر اعتبـار همسـان ايـن         هاي گروه   اجتماعي، دربرگرفتن ديدگاه
هـايش     رويكردها و تلاششان در ارائة تصويري از ايران دوران رضاشاه بـا تمـام پيچيـدگي   

طـور   ه و همينداند و بر اين باور است كه اين اثر دين اين هنگامه به گذشت فرد مي منحصربه
  .نمايد ميراث آن را براي آينده برجسته مي

 ،Great Britain and Reza Shah: The Plunder of Iran, 1921-1941در كتاب خود  مجد
حكومت استبدادي و ويراني ايـران در دو دهـه ميـان دو جنـگ جهـاني را بيـان و تـاريخ        

 1918ة بريتانيا به ايران در آوريل كتاب با حمل. كند اقتصادي و سياسي كشور را بازنمايي مي
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نگارنده چگونگي . يابد و سقوط رضاشاه پايان مي 1941ـ روسي اوت  آغاز و با حملة آنگلو
دهد و اين مسـئله   مستند ارائه مي 1925شدن او را در سال  رساندن رضاخان و شاه قدرت به

چندين سده مانند آن است كه  كند كه ايران در معرض سطوحي از خشونت بوده را تبيين مي
سازي    رسد آن مدرن   نظرمي است، به داشته بر مبناي آنچه نگارنده اظهار. را به چشم نديده بود

كـه   بخشي به قدرت رژيم او بود تا ايـن  كرد، با هدف فزوني كه رضاشاه بر ايران تحميل مي
 .خواهد كشور را به پيشرفت برساندب

  
  گرايي   غرب. 2

وزدهم، نفوذ و تأثير غرب به دو شيوة گوناگون روابط سست و شـكنندة  در نيمة دوم سدة ن
ويـژه نفـوذ اقتصـادي،     نخست، نفوذ غـرب بـه  : دولت قاجار را با جامعة ايران تضعيف كرد

تجار و بازرگانـان پراكنـدة محلـي را در    رفته  هاي شهري را تهديد كرده و رفته بيشتر بازاري
اين طبقة متمول، به لحاظ پيوندهايش با . ساخت چارچوب طبقة متوسط فرامحلي يكپارچه

هاي پسين به طبقة متوسـط سـنتّي نـامبردار     اقتصاد سنتّي و ايدئولوژي سنتّي تشيع، در سال
ويژه تماس انديشگي و ايدئولوژيكي از راه نهادهاي  شد؛ دوم، برخورد و ارتباط با غرب، به
هاي نو و مشاغل جديـد   ي تازه، گرايشها ها و انديشه نوين آموزشي، زمينة گسترش انگاره

وجـودآورد   اي را بـه نـام طبقـة روشـنفكر بـه      اي تازه ساخت و طبقة متوسط حرفه را فراهم
كردگـان را   در يك برداشت كلي، روشنفكر يا همـان تحصـيل  ). 66 -  65: 1384آبراهاميان، (

كـه در درون آن  برابـر دانسـت   » طبقـة متوسـط جديـد   «توان به اندازة فراواني با عبارت  مي
تر مركب    توان ميان اقشار بالاتر دربردارندة افراد شاغل در مشاغل علمي و قشرهاي پايين مي

از سـوي ديگـر، معمـولاً    . تر دفتري و اجرايي تمـايز قائـل شـد    هاي عادي از شاغلان حرفه
، انتقال دانند كه در آفرينش تري از افراد مي هاي بسيار كوچك روشنفكران را متشكلّ از گروه

اين گروه شامل نويسندگان، هنرمندان، دانشـمندان،  . ها سهم مستقيمي دارند   و نقادي انديشه
ران سياسـي هسـتند      فلاسفه، انديشمندان مذهبي، نظريه باتـامور،  (پردازان اجتمـاعي و مفسـ

طيف تجددگرايان دربردارندة گروهي كوچك اما رو به گسترش از روشنفكران ). 77: 1371
منصـب دولتـي،    گان بودند كه يا داراي زمينة تحصيلاتي جديـد، يـا اغلـب صـاحب    و نخب

. هاي مدرن آشنايي يافتنـد  بازرگان، سياح، ديپلمات و يا افراد خودساخته بودند كه با انديشه
دانشـي دسـت دوم بـود كـه از راه     ) خـان  به استثناي ميرزا ملكم(بيشتر دانش آنها از غرب 
آنان به واسـطة  . بود آمده دست ، مصر، مهاجرت به قفقاز و اروپا بهمسافرت به هند، استانبول
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تـأثير مكاتـب انديشـگي و فلسـفي اروپـا       بودند، تحت يافته) فرنگ(نوعي آگاهي كه از غير 
تـوان   ها، داراي وجوه همساني بود كه مي رغم همة تفاوت داراي آراء و نظرياتي بودند كه به

روشنفكران يا اهل قلم در ايران ). 324: 1388نظري، (رد آو» گفتمان تجددگرايي«آن را زير 
. بودنـد  مدرن به دو گروه متمايز طلاب علوم ديني و روشنفكران غيرمذهبي تقسيم شده پيش

ســالاران بودنــد، ولــي افــزون بــر آن دربردارنــدة  روشــنفكران غيرمــذهبي بيشــتر از ديــوان
منجمان، اطبا و شعرا بودنـد كـه گـذران    شناسان،   دانان، نسبت نويسندگان، مورخان، جغرافي

منصبان دولتي در سطوح گوناگون بستگي  شان به نگهداشت ارتباط نزديك با صاحب زندگي
م، شكافي ميان روشـنفكران مـذهبي و   19 /ق13آمدن باورهاي غربي در پايان سدة . داشت

رس جديـد در  بازگشت دانشجويان رهسپارشده به اروپا، برپايي مـدا . آورد غيرمذهبي فراهم
سـاز آشـنايي    ها در شهرهاي بزرگ زمينـه  ايران، مسافرت به بيرون از مرزها و آمدن اروپايي

التحصـيلان مـدارس    فـارغ . هـاي اروپـايي شـد    ها و ارزش   ها با باورداشت   بسياري از ايراني
گذاري شد و پس از  م به دست اميركبير پايه1851/ ق1268خارجي و دارالفنون كه در سال 

م بنياد يافت، هستة طبقة 1901/ ق1317آموختگان مدرسة علوم سياسي كه در سال  ن دانشآ
اي در    ها نقش برجسته آن. ها و افراد متخصص را در ايران سامان دادند مدرني از بوروكرات

م بازي كردند و 19/ ق13كردن نظام اداري دولتي و نيروهاي ارتش در نيمة دوم سدة  مدرن
  ).64 -  63: 1388اشرف و بنوعزيزي، (انقلاب مشروطه شدند هاي  ايدئولوگ

. اسـت » قـانون «تر نيز اشاره گرديد، مفهوم    گونه كه پيش كانون مركزي اين گفتمان، همان
سردمدار اين انديشـه  . مند بودند اي قانون شدن به جامعه آنان در پي پويش ايران به سوي بدل

شاه پيداكرد، در  ويژه پس از اختلافاتي كه با ناصرالدين به وي. الدوله بود   خان ناظم ميرزا ملكم
دادن فراموشخانه، مجمع آدميت، كتابچة غيبي و دفتر تنظيمات، دست به پـراكنش   كنار سامان

نخستين شمارة روزنامة قـانون در  . زد» اتفاق، عدالت، ترقي«، با شعار »قانون«اي به نام  نشريه
به چاپ  1898بود، در  40و واپسين شمارة آن كه شمارة  1890ق برابر با فورية 1307رجب 

گونه كه از نامش نيز هويداست،  محور اين نشريه، همان). 11: 1369خان،  ملكم(و نشر رسيد 
بـه بـاور   . نكردن ايـران بـود   افتادگي و پيشرفت پافشاري بر قانون به عنوان يگانه درمان عقب

» دنيا و آخرت ما بسته به اجـراي قـانون اسـت   زندگي، آسايش، عيش، عبادت، ترقي «ملكم، 
اجراي قانون در هر ملك مثل يك نوع معجزه كل اوضاع آن ملك را مبـدل  «و ) 114 :همان(

تواند قبـل از وقـت    خواهد ساخت به يك عالم تازه كه مراتب كرامات آن را هيچ عقلي نمي
ز هركس دغدغة پيشـرفت  خان كه در زمان خود بيش ا ميرزا ملكم). 62 :همان(» تصور نمايد
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اسـت   ايران را داشته و مسائل و معضلات اجتماعي را بهتر از هـر روشـنفكري تبيـين كـرده    
  :نويسد چنين مي قانون، در نمرة اول نشرية )5: 1327طباطبايي،    محيط(

چيزي كه همة اين نعمات را باطل گذاشته، نبودن قانون . ايران مملو از نعمات خداداد است
كنـيم   حاكم تعيين مـي . چيز نيست، زيرا كه قانون نيست كس در ايران مالك هيچ هيچ. است

. فروشيم بدون قـانون  حقوق دولت را مي. كنيم بدون قانون سرتيپ معزول مي. بدون قانون
كنيم  شكم پاره مي. بخشيم بدون قانون خزانه مي. كنيم بدون قانون بندگان خدا را حبس مي

  ).17: 1369خان،    ملكم(بدون قانون 

قانون عبارت است از اجتماع قواي آحاد يك جماعـت  «: گويد   وي در تعريف قانون مي
اصول عـدالت را خـدا و   . قانون بايد مبني بر اصول عدالت باشد. به جهه حفظ حقوق عامه

از ديـد وي،  ). 23 :همـان (» انـد  مرور ايام مقرر و روشـن فرمـوده   آدم به حكما و عقلاي بني
و . دولتي اين است كه هيچ حكمي بر رعيت جاري نشود مگر به حكم قانونمعني عدالت «

هاي عدليـه و آن هـم پـس از اجـراي      خان جا صادر نشود مگر از ديوان حكم قانون از هيچ
ايـن موضـوع را نيـز    » دفتر قانون«خان در  ملكم). 30: همان(» جميع شرايط تحقيق و اثبات

اگر ما احسن قوانين روي زمين . روح خطوط بي] از[قانون مركب است «كند كه  گوشزد مي
را قبول كنيم و اگر صد سال برضد آن عمل نماييم، قانون مزبور، ابداً نه حركت خواهدكرد 

  ).125: 1381خان،    ملكم(» و نه به صدا درخواهدآمد
 از. اين زاوية ديد تجددگرايان برآمده از گونة نگاه آنان به مدرنيسم و نوسازي بوده است

چيـز را در بيشـينة خـود داراسـت و بـراي       ديد آنان، غرب يك مدينة كامله است كه همـه 
نگاه تجـددگرايان بـه مدرنيتـه، هماننـد     . شدن بايد به سوي همساني بيشتر با آن رفت مدرن

اي و انطباقي بود كـه از   اي نگاه ترجمه نسل نخست روشنفكران همة كشورهاي ديگر، گونه
» مـĤبي  فرنگي«و  )Westernization( »شدن غربي« ،)Europeanization( »شدن اروپايي«آن به 

توان آن را با    شدن لباسي است كه مي از ديد اينان، مدرن). 327: 1388نظري، (است  شده ياد
از . كمترين بسترسازي به كشور وارد كرد و آن را به جاي لباس سنتّ بر تن جامعه پوشـاند 

اي بـه   ملكـم در نامـه  . انتخاب، كـه اجبـاري تـاريخي بـود    ديد آنان، اين صيرورت نه يك 
  :نويسد   شاه چنين مي ناصرالدين

عموم دول به حدي بزرگ و . ايم مانده اندازه عقب ما نسبت به اوضاع اين ممالك خارجي بي
... اند كه بقاي حالت امروز ما در مقابل قدرت ايشان قريب محال اسـت  به حدي قوي شده

الجمله هم غفلت نماييم ايـن فرمانروايـان ترقـي دنيـا      نقطه رسيده كه اگر فيكار ما به اين 
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حكماً خواهند آمد و تمام اين ممالك را خواه مسلمان خواه كـافر، مملـوك و عبيـد خـود     
  ).132: 1353رائين، (خواهند ساخت 

 برخـي از . انـد  هاي خويش به اين موضوع اشاره داشته   بسياري از تجددگرايان در نوشته
انـد و برخـي بـا احتيـاط و        پيرايه با اين مـورد برخـورد كـرده    اي راديكال و بي آنان به گونه
اي    خان، چاره براي درمان اين حالت نيز از ديد بسياري از متجددين، مانند ملكم. دورانديشي
  هاي برآمده از فرنگ نيست؛ نهادن به سرمشق جز گردن

نين قديم باشيم يا بايد از فرنگي سرمشق بگيريم يا خود ما در اعمال ديواني يا بايد مقلد مقن
هاي تازه چه معني دارد؟ صفويه  اگر مقلد قوانين قديم هستيم پس اين بازيچه. مخترع باشيم

؛ برگرفتـه از  63: 1352نورائي، (خانه كيانيان كجا بود؟  مصلحت! كي مجلس شورا داشتند؟
  ).رسالة تنظيمات

  :نويسد   وي چنين مي
اين عهد كه انتشار علوم و كثرت مراودات و استيلاي اجتهاد انساني، تمام كرة زمـين را  در 

تنها در جنگ، بلكه در  آدم كرده هر دولت مجبور است كه نه خانه مشترك جميع اجزاي بني
خصوص در تنظيمات و تدابير مملكتداري، به قدر اقتصادي تمدن  جميع عوالم زندگي و به

  ).13: 1353رائين، ( به قدر روش دول همجوار ترقي نمايد حاليه دنيا، يا اقلاً
تـوان از   طوري كـه تلغرافيـا را مـي    همان«: كتابچة غيبيبه باور ملكم، در دفتر تنظيمات 

توان اصول نظم ايشان را    طور نيز مي   فرنگ آورد و بدون زحمت در تهران نصب كرد، همان
توانيم و نبايد  ما در مسائل حكمراني نمي«، »اختاخذ كرد و بدون معطلي در ايران برقرار س

يا بايد علم و تجربة فرنگستان را سرمشق خود قرار بدهيم يـا  . از پيش خود اختراعي نماييم
: 1385؛ زارعي، 30: 1381خان،    ملكم(» گري خود قدمي بيرون بگذاريم   نبايد از دايرة بربري

اي عقلاي ايران اگـر  «: نويسد امعة ايراني ميوي با خطاب قراردادن نخبگان ج). 165 -  164
عقل شما اگر به اندازة عقل افلاطون باشد . جهت خود را فريب ندهيد طالب ايران هستيد بي

» باز بـدون حكـم فرنگـي ممكـن نيسـت كـه بتوانيـد بفهميـد كـه ادارة شـهر يعنـي چـه            
: گويـد  زاده مـي  چـه سيدحسـن تقـي    از ايـن ديـدگاه، چنـان   ). 11: 1327طباطبايي،    محيط(
تر و عزم درست و  جز اين نيست و تدبيري غير از اين نه كه با شتاب هرچه تمام... اي   چاره«

كـار   عين همان اصول اجـرا نمـوده و بـه     غيرت واقعي تمدن جديد را قبول كنيم و آن را به
  ).27: 1353زاده،  ؛ به نقل از تقي328: 1388نظري، (» اندازيم و به تجربة مجرب نپردازيم

خان تبريزي نامبردار به مستشـارالدوله،     البته، در اين ميان نيز متجدديني همچون يوسف
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سازي و ايجاد سـازگاري ميـان مدرنيتـه و سـنتّ        در برخي از اشارات خويش در پي همراه
اي كـه در بـالا نيـز     خان در كنار گفتارهاي افراطي اند؛ براي نمونه، ملكم ويژه مذهب بوده   به

  :اي به بلنت، مستشرق انگليسي، چنين گفته است اي از آن آمد، در نامه نمونه
سال از عمر من نگذشته بود كه صاحب قدرت و نفـوذ مخصـوص در    هنوز بيش از بيست

افتادگي وسايل زندگي مادي مردم ايـران را   چون بدي آيين مملكتداري و عقب. ايران شدم
و به اروپا رفتم و در آنجا با مبـادي و اصـول ديـن و    ديدم، به انديشة اصلاح اوضاع افتادم 

سـپس در  ... از راه تحصيل آشنا شدمـ   كه با عقايد عيسوي آميخته بود  ـ  اجتماع و سياست
ميان فلسفة سياسي اروپا و حكومت ديني آسيا سازش دادم و دريافتم كـه سـعي و تـلاش    

بيهوده خواهدبود و از اين جهت نقشة براي انتظام امور ايران به شيوة ممالك اروپايي كاري 
پوشيدم و چون به  ـ  كه با روحيات مردم ايران سازگارتر بود  ـ عمل خويش را در لفافة دين

كشور خود بازگشتم، بزرگان پايتخت و دوستان خودم را كه احساس احتياج به اصلاح ملل 
ن دست توسـل زدم  كردند، پيش خواندم، به ذيل شهامت و شرافت معنوي ايشا اسلامي مي

  ).104: 1340آدميت،  ←؛ 21 -  20: 1353رائين، (
در اين ميان، به اين نكته بايد توجه داشت كه ملكم پـذيرش اصـلاحات اروپـايي را بـا     

). 38: 1356كـدي،  (داند و نـه تطبيـق آن بـر اصـول اسـلامي       پذير مي لفافة اسلامي، امكان
سياستمداران غيرمذهبي و مـذهبي و تجـار آشـنا بـه     خواندگان و  اعم از درس(روشنفكران 

در مبارزه با استبداد قاجار و در راستاي برساختن نظام پارلمـاني در ايـران،   ) مسائل سياسي
چـون نفـوذ كلمـة اينـان را در مـردم مـا       . رهبري سياسي روحانيون را در انقلاب پذيرفتند

مـوازين شـرع تطبيـق و مفـاهيم      سو مشروطيت و دستاوردهاي آن را با شناختند، از يك مي
بخشـيدن بـه    اساسي آن را به مفاهيم شرعي كاهش دادند و از سويي ديگر، براي مشروعيت

ها و مبارزات سياسي خود، در پس پشت روحانيون ايستادند تا كار مبارزة سياسـي   خواست
 ).122: 1382آجوداني، (ببرند  پيش را به

  
  سكولاريسم. 3

ن عصر مشروطه، باور آنان به سكولاريسم و جدايي ابزار شناخت وجه ديگر گفتمان متجددي
بر اين پايه، آنان سكولاريسم را به عنـوان ابـزاري بـراي تزريـق     . امر عرفي از امر ديني است

ايـن مـورد   . انـد  دانسـته  ها مـي  ها و كاستي عقلانيت و تخصص به درون نظام و حل نارسايي
عنوان امري براي كنارزدن ساختار پادشاهي مطلقه  همچنين از سوي آنان، بيش از هرچيز، به

هاي كهنة ديني بود، مورد  برآمده از سنتّ و رهايي جامعه از آنچه از ديد آنان خرافات انديشه
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بخشي عقل و خردورزي بـر همـة عناصـر جامعـه        آنها در پي برتري. برداري قرارگرفت بهره
نخستين پيغمبري كه خداي بـراي انسـان   «: گويد   بودند؛ براي نمونه، ميرزا آقاخان كرماني مي

يك از انبيـاي الهـي در    مبعوث فرمود عقل اوست و هركس اطاعت آن پيامبر را نكند به هيچ
). 43: 1343؛ به نقل از كرماني، 113: 1381اميراحمدي، (» العين ايمان نياورده است يك طرفه

عيـار و يـك      ريست مصـمم و تمـام  يك سكولا«ميرزا فتحعلي آخوندزاده، كه به باور حائري 
پـس سـعادت و   «: نويسـد  نيز مي) 27: 1381حائري، (» هواخواه جدي تمدن باخترزمين بود

خواهدداد كه عقل انسان كليه، خواه در آسيا و خواه در يوروپـا   فيروزي نوع بشر وقتي روي
د و از حبس ابدي خلاص شود و در امورات و خيالات، تنها عقل بشري سند محبت گـرد 

نقـل و روايـات مـذهبي     بـه   وي بر تقليـد كوركورانـه و اتكـا    . »حاكم مطلق باشد و نه نقل
اختلافـات همـه   / اين همه غوغا و تشويق جهـان «: دارد در شعري بيان مي كه تازد، چنان مي

اميراحمدي، (» خواهيم داد چاك از هر دو مي سينه/ هم زتقليد است و هم از اجتهاد// ايرانيان
  :نويسد نگاهي به امر توسعه و پيشرفت در اين باره مي ملكم با نيم). 98 -  97 :1381

هـزار سـال گذشـته، كـرة زمـين را       جوش سيل ترقي در اين بيست سي سال، بيش از سـه 
احاطه و اوضاع سابق عالم را زير و رو كرده است و حالا ترقي دنيـا در نظـر عمـوم دول،    

آنكه معطل سـبك و سـليقة    اين مذهب تازه بي يك نوع مذهب دنيوي شده است و طيبات
گويند يا بايد به حكم مصـلحت خودتـان و    قديم باشند، به دول مشرق صاف و صريح مي

كلـي محـو    به حكم مقتضيات آبادي دنيا بلادرنگ ترقي بكنيد يا بايد در زير ترقـي مـا بـه   
  ).152: 1353رائين، (بشويد 
مĤبانه از سوي متجددين، آنان را  موارد لاييكهاي سكولاريستي و در برخي  طرح انگاره

بـر ايـن پايـه،    . ويـژه علمـا و بازاريـان، قـرارداد     به اندازة فراواني در برابر طبقات سنتّي، بـه 
ديدة در حال پاگيري اختصاص داشتند،  متجددين كه بيشتر به طبقات بالا و متوسط و فرنگ

كم عدم سازش با دين قرارداشـت، خـود را    دستهايي كه در تقابل يا  آوردن انگاره ميان با به
ايـن  . ويژه علما و بازاريان كردند درگير رويارويي با طبقات متوسط سنتّي و طبقات پايين به

هاي مذهبي و بازاريان از    ها، هيئت دادن پشتيباني شبكة مساجد، حسينيه ساز ازدست امر زمينه
گيري بـا مـردم    مي تجددگرايان در ارتباطاين موضوع همچنين از دلايل ناكا. سوي آنان شد
  .آن هنگامه بود

اي بر اين بخش بايد اين نكته نيز يادآوري گردد كه تمركز اين نوشتار بر  عنوان تكمله به
متجددين ايـن عصـر الزامـاً       معنا نيست كه غيرمتجددين و يا شبه روي متجددين هرگز بدين
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تـوان از آراي سيدحسـين اردبيلـي     اي نمونـه، مـي  اند؛ بـر  هايي كاملاً ناهمسان داشته ديدگاه
بار برداشت ديني  هاي مشروطه بود كه براي نخستين ترين چهره   وي يكي از برجسته. يادكرد

از ديد مسلكي او، . از مشروطه را در چارچوب همان گفتمان ديني مورد نقد و انتقاد قرارداد
اي آنان بيشتر بـر تقليـد از دسـتاوردهاي    ه   وابسته به فراكسيون اقليت مجلس بود كه انديشه

دادن تعريفـي نـوآيين از آن،    دسـت  تمدن غرب استوار بود و نيز به جاي تكيه بر سنت و به
اردبيلي با جدايي كه . كردند مي هاي خود را در گسست مطلق از سنت مطرح سره انديشه يك

ي عرفـي بـر حـذر    گـذار  ميان شرع و عرف قائل بـود، روحـانيون را از دخالـت در قـانون    
به هر روي، نخسـتين چـالش   . داشت، هرچند خود چندي تحصيل علوم ديني كرده بود مي

هـاي مراجـع مقـيم     مهم در دورة مشروطه هم برآيند مباحث او بود و كساني كه از ديـدگاه 
 ).81: 1385آباديان، (دادند  كردند؛ در واقع، به اردبيلي پاسخ مي   نجف پيروي مي

  
  مناسيوناليس. 4

در ايـن راسـتا،   . ها و محورهاي اساسي گفتمان مشروطيت اسـت  ناسيوناليسم يكي از نشانه
خـواهي بيشـتر    االله رمضاني همانند ادوارد بـراون بـر آن اسـت كـه نهضـت مشـروطه       روح

خواهان و هم حكومـت   اي ناسيوناليستي داشته تا دموكراتيك و عملاً هم مشروطه درونمايه
). 44: 1377نژاد،  غني(اهميت بيشتري قائل بودند تا آزادي فردي مصدق براي استقلال ملي 

ها پـس از دوران   توان گفت آگاهي مليّ به عنوان نيروي محرك، تا مدت در شرايطي كه مي
الگـار،  (شـد نـه ايـران     قاجار هم وجودنداشت، و وفاداري بيشتر نسبت به اسلام ابـراز مـي  

ريسم و ناسيوناليسم را سه ابزار كليدي براي طبقة روشنفكر مشروطيت، سكولا). 51: 1369
آنان بر اين بـاور بودنـد كـه    . آورد مي شمار يافته به اي نوين، قدرتمند و توسعه ساختن جامعه

كارانة روحانيون  برد؛ سكولاريسم نفوذ محافظه خواهد مشروطيت سلطنت ارتجاعي را ازميان
خشـكاند   تثماركنندة امپرياليسـم را مـي  هـاي اس ـ  را نابود خواهدكرد و ناسيوناليسم نيز ريشه

آيـد كـه تـا انـدازة      ناسيوناليسم جديد ايراني از سه سرچشمه برمي). 80: 1384آبراهاميان، (
هـاي   شـدن بـه انديشـه    آگاه. 1: ورزان نمود يافته است هاي اين انديشه فراواني در پي تلاش

شناسـي   روان. 3يخ ايران باستان؛ آگاهي و توجه نويني به تار. 2ناسيوناليستي و تاريخ اروپا؛ 
ــزه ــه آمي ــان  ســتمديدگان ك ــا آرم ــدة  اي از خشــم و ســرافكندگي را ب ــوي و عق هــاي مين

  ).432: 1389كاتوزيان، (آورد  مي بيني يكجا گرد خودبزرگ
خان بردسيري نامبردار به ميرزا آقاخان كرماني و متخلص به  شايد، بتوان ميرزاعبدالحسين
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خميرماية . كرد ورز متجدد معرفي ترين انديشه اين زمينه به عنوان برجستهرا در » بهار كرماني«
بنيانگـذار فلسـفة   «اصلي انديشة ميرزا آقاخان را، كه فريدون آدميت از وي با عناويني چـون  

» ترين مورخ ما در قرن پيش و يكتا مورخ متفكر زمان خـويش  برجسته«، »نگاري جديد تاريخ
گرايـي و   ، در امـر ملـّي  )2 -  1: 1357آدميت، (كند    مي ياد» ناسيوناليسمگر  بزرگترين انديشه«و 

وي ريشــة بســياري از دردهــا و . ســازد بازگشــت و بزرگداشــت دوران ايــران باســتان مــي
. دانسـت  اش مـي    هاي ايران را دورشدن آن از فرهنگ و گذشتة شكوهمند و باستاني نارسايي

آن بـود كـه انسـان ايرانـي انسـاني اسـت كـه دچـار         ميرزا آقاخان به سياق ماركس گويا بر 
هاي برآمده از ايران باسـتان وي را از نـو    ها و انديشه خودبيگانگي است و بايد با القاي انگاره

و  انجيلابوالقاسم فردوسي بايد به مانند  شاهنامةدر اين ميان از ديد وي، . ساخت و معنا كرد
، كه در حكم )يا تاريخ ايران(ينة سكندري يآدر كتاب  او. برداري قرارگيرد نقشة راه مورد بهره

  : گويد   چنين مي شاهنامهترين آثار ناسيوناليستي عصر مشروطه است، دربارة  يكي از برجسته
بود، بعد از استيلاي اقوام عرب بـر ايـران، تـاكنون بـالمره        اگر همين شاهنامة فردوسي نمي

زبانان نيز مانند اهل سوريه و مصر و  ، فارسيلغت و جنسيت ملت ايران مبدل به عرب شده
مراكش و تونس و الجزاير تبديل مليت و جنسيت كرده بودند و از جنس خـود اسـتنكاف   

  ).14: 1324آقاخان كرماني، (عظيم داشتند 
دادن زشتي و پستي فرهنگ اعراب و نماياندن برتري زبان و  دنبال نشان  ميرزا آقاخان به
سـاز نـابودي    از ديد وي، فرهنـگ عربـي زمينـه   . و پيش از اسلام است انديشة ايران باستان

سـه  وي در كتـاب  . برانگيز ايران و سرزمين پارسـيان بـوده اسـت    گذشتة پرافتخار و رشك
  :نويسد   خويش مي مكتوب

زنم، ريشة او كاشتة عرب و تخم  هر شاخه از درخت اخلاق زشت ايرانيان را كه دست مي
جميع رذايل و عادات ايرانيان يا امانت وديعت ملت عرب است . استاز بذر مزروع تازيان 

  ).164: 1287همو، (و يا ثمر و اثر تاخت و تازهايي كه در ايران واقع شده است 
كارگيري الفباي آن مربـوط   ويژه به از ديگر انتقادات وي بر اين روند، به زبان عربي و به

و مفتاح كل ترقيات دنيا داشتن خط و سواد  بختي هر قوم اساس نيك«از ديد وي، . شود مي
ترين عوامل و  كارگيري زبان و الفباي عربي را از برجسته او به). 20: تا ب همو، بي(» اوست

دانند الفباي دشوار عربي  هنوز مردم نمي«: داند نكردن ايران مي ماندگي و پيشرفت دلايل عقب
هر آينه «و ) 165: 1287همو، (» انداخته استچه اندازه آنان را از راه مدنيت و ترقي به دور 

هزار و يك همت غريبي كه دانشوران ايراني در ترويج زبان عربي كردند، در تربيت زنگيان 
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همـو،  (» پوستان آمريكايي بخرج داده بودند، آنان را ملل متمدني ساخته بودند افريقا و سرخ
سـعدي خـود در نقـدي    گلسـتان  دمة خان نيز در مق ميرزا ملكم). 31؛ خطابة 72: تا الف بي

  :تر بر آن است كه ملايم
وضع خطوط ملل اسلام زياد از حد معيوب است، و با چنان خط محال خواهد بود كه ملل 

احياي ملل اسلام ممكن نخواهد بود، ... اسلام بتوانند به درجة حالية فرنگستان ترقي نمايند 
تحصيل علم را موافـق ايـن عهـد سـهل      مگر اين كه وضع الفباي خود را يعني اولين آلت

  ).130: 1353؛ رائين، 416: 1381خان،    ملكم(نمايند 

  در انديشة او،
جهل مسلمانان و جدايي آنان از ترقيات امروز به علت نقـص الفبـا اسـت و عـدم وجـود      

هاي مردم و فقدان امنيت براي جان، شرف و اموال ناشي از الفبا است، عدم  حقوق و آزادي
هـا بـه    هاي شوسه، زيادي خشونت و تجاوز و كمبود عدالت و انصاف، همة ايـن  راه ايجاد

  ).17: 1377نژاد،    غني(علت نقص الفباست 
چيـز و قبـل از    بايد قبل از همه: تكليف ما معلوم و مشخص است«خان  از ديد ملكم

خـان،   ملكـم (» هر نوع تنظيم و قبل از هر قسم تدبير، اول الفباي خود را اصلاح نمـاييم 
ترين انديشمند هـوادار   به باور ميرزا فتحعلي آخوندزاده كه به بياني جدي). 385: 1381

يگانه كاري كه براي باسواد كردن عامة خلق بايد انجام يابـد  «اصلاح خط و الفبا بود نيز 
هـدف اصـلي آخونـدزاده از    . »تسهيل وسيلة آموزش يعنـي اصـلاح و تغييـر الفباسـت    

ها و شأن فرهنگ عربي بود تا به آرزوهاي ناسيوناليسـتي   كردن پايه سستدگرگوني الفبا 
ميرزا  الدين اي به شاهزاده جلال وي در نامه). 92 - 91: 1381اميراحمدي، (خويش برسد 

  :نويسد چنين مي
. ايد شايستة تحسين است كه نواب شما كلمات عربيه را از ميان زبان فارسي بالكليه برافكنده

هاي دنياست از اختلاط  ترين زبان متابعت شما كردندي و زبان ما را كه شيرينكاش ديگران 
   ).51: 1384اكبري، (زبان كلفت و ناهموار عربي آزاد نمودندي 

  :گويد اوف نيز مي طالب
دانايان عالم بايد جمع شوند و لغات جديد، وضع نمايند تا توانا به تقرير حالت امـروزي  

تـوان تحريـر نمـود كـه      ظلم و فساد اين خـاك را چگونـه مـي    ما بشوند، ابتذال و فقر و
اخلاف ما در آينده، از خواندن اوقات امروز، حالت امـروزي را دريابنـد و حـالي شـوند     

  ).122: 1312اوف،  طالب(
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او پس از . ميرزا آقاخان در پي بهادادن و بزرگداشت دين زردشت در برابر آن نيز برآمد
گمان ندارم هيچ كيشي تاكنون «دارد كه  مي انجام داده، چنين بيانهايي كه در اين باب  بررسي

زردشت آن عقل بزرگ آييني براي پروگـره  ... به طبع ايرانيان موافق دين زردشت شده باشد
و نظام و ترقي ملت ايران موافق طبيعت آورد كه با مقتضـيات آن عصـر كمتـر خطـا در آن     

بايد به اين نكته نيز توجه داشـت كـه   ). 17؛ خطابة 48: تا الف   كرماني، بي(» ديده شده است
خواهـاني چـون او، از زردشـت و آيـين او سـتايش       هاي او و ديگر مشـروطه  اگر در نوشته

آيـين او را نمـادي از مليـت و در ربـط بـا      . شود، الزاماً ربطي به باورهاي مذهبي نـدارد  مي
  ).203: 1382آجوداني، (ديدند  فرهنگ ملي به معناي جديد مي

هر ايراني كه وطن خود را مثل «اوف نيز به نگهداشت هويت ايراني حساس بود؛  طالب
بلاد اروپا بخواهد و آرزوي آزادي و مساوات آنها را بكند به كثـرت جمعيـت بـلاد ايشـان     

به باور . »باشد   دشمن دين و وطن خود مي... حسد ببرد و در اعمال و اقوال تقليد آنها نمايد
همـو در  ). 92: 1385عبابافهـا،  (باشـند  » جا و هميشه ايرانـي  در همه«بايست    مي او، ايرانيان

وطن معشوق من است، وطن معبود مـن اسـت، معبـود حقيقـي از     «: گويد جاي ديگري مي
بنده محب «يا » ستايش بندگان خود مستغني است، اما وطن محتاج پرستش ابناي خود است

چه كنم حرف دگر . ز آن محب خاك پاك تبريز هستمعالم و بعد از آن محب ايران و بعد ا
ميرزا فتحعلـي آخونـدزاده هـم اگرچـه تبعـة      ). 206: 1385اكبري نوري، (» ياد نداد استادم

  :نويسد شوروي و همة عمرش را در آنجا گذرانده بود، مي
آرزوي من اين است كه ايرانيان بدانند كه ما فرزندان پارسيانيم و وطـن مـا ايـران اسـت و     

جنسان و  كند كه تعقيب ما در حق هم يرت و ناموس و بلندهمتي و علوي طلبي تقاضا ميغ
وطنان باشد و ما را شايستة آن است كه اسناد شرافت بر خـاك وطـن مينـو     زبانان و هم هم

كردار بودند، ما فرزندان ايشـان نيـز در    پيشه و فرشته نشان خودمان بدهيم، نياكان ما عدالت
  ).93: 1381اميراحمدي، (بايد پيروان ايشان بشويم  اين تسميه حميده

  :گويد   اي حماسي و برانگيزاننده چنين مي زاده نيز در مرثيه سيد حسن تقي
هـاي دارا و   اي نبيـره ! اي فرزندان كيخسرو و فريدون و اردشير! اي اولاد رشيد و غيور من

و شـيون پرشـده؟ اي اعقـاب    چرا ايران با افغان ! اي ملت نادرشاه! اي اخلاف كاوه! بهمن
رستم دستان چرا خاك ايران و ملك كيان دست ديوان مانده؟ كجا هسـتند جوانـان رشـيد    

كجا ماندند پسران پهلوان من، كو جوانمردان و غيرتمندان اين مرز و بـوم؟ چـرا   . نامور من
 ).219: ب 1379زاده،    تقي(كركس و بوم شد؟ واي أماين گلستان آسيا 
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  و كارادولت قوي . 5
اين . گفتمان تجددگرا در بنيان خويش بيش از آنكه امري ايجابي باشد، ايستاري سلبي است

انديشيده  اي استوار بر عقلانيت و الگوي ازپيش   پردازان بيش از آنكه در پي بنياد سامانه نظريه
سـاز   ه، زمينـه هاي پيشرفته و مترقي آن هنگام نگاهي به نظام باشند، به دنبال آن بودند تا با نيم

گفتمان تجددگراي اين » كيستي«و » هويت«در حقيقت، . نابودي سلطنت سنتّي ايران گردند
ي بـه نـام سـلطنت    »دگـر «عصر بيش از آنكه در درون خود آنان نمايانده شود، به واسـطة  

نقطة تمركز آنان نه بدنة دولت و جامعـه، كـه رأس هـرم قـدرت     . شد استبدادي شناخته مي
آنان در پي تحول نظام سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه و مقيـده  . لطنت بوديعني مقام س

ـ رعيتي، ميان حاكمان و مردم  نظامي كه به باور آنان در آن بايد به جاي رابطة ارباب. بودند
ــ ملـت    آنان در پي آن بودند تا يـك دولـت  . گردد اي استوار بر حقوق شهروندي برپا رابطه

كنند؛ نظامي كه در آن يك دولت نيرومند وجود دارد كه امنيت و رفـاه   گذاري   ايراني را پايه
كنـد و مردمـي هسـتند كـه از        هاي بيروني رويارويي مـي  اندازي دروني را فراهم و با دست
  .حقوق قانوني برخوردارند

ويـژه بتوانـد امنيـت و     دولتـي كـه بـه   . داشتن دولتي نيرومنـد و قـوي بودنـد    پي آنان در
هاي ژرفي كه طـي     دگرگوني. آورد ر و بيشينة رفاه و آسايش مردم را فراهميكپارچگي كشو

آرزوي نوگرايي و تجددگرايي، تحـركّ اجتمـاعي،     ـ در جامعة ايران رخ داد 1320تا  1300
هـاي انقـلاب    ــ همگـي فـرآورده     وجود يك قانون اساسي مكتوب، مجلس برگزيدة مـردم 

رفتن نيروهاي انقلابي، ستم و بيـداد   ن پيشرفت، ازميانرغم اي با اين حال، به. مشروطه بودند
كشـف   1287كه در (هاي امپرياليستي به نفت ايران  راهزنان و رؤساي عشاير، علاقة قدرت

المللـي دولـت ايـران در دورة جنـگ جهـاني اول، همگـي        و ناتواني موقعيت بين) بود شده
داشتن حكومت مركـزي نيرومنـد و    شدند تا رؤيا و آرزوي اصلي ايرانيان به زودي باعث به

  ).109: 1384همايون،  ؛ تكميل220: 1383كرونين، (كارآمد بارور شود 
دانـد،   ــ مـي    با مركزيت دولت   ـ خان نقطة عزيمت بحث خود را در حوزة سياسي ملكم

و » جامعة جميع علوم«و » هاي قدرت انساني اعظم كرامت«سازي  زيرا بر آن است كه دولت
تواند عامـل   مي» ها   منشأ امر و نهي در ميان توده«است كه به عنوان » تهاد بشرياج« حاصل 

از ديد وي، نظم لشكر، نظم ماليات، ضـمانت حقـوق،   . اصلي تحركّ اجتماعي قلمداد شود
پيشرفت پوليطيك، رونق تجارت، تسخير فلان ولايت، تحصيل فلان منـافع، حتـي تعـيش    

ه ديوان است كه تنها در ساية دولتي نيرومند ممكن است ترتيب دستگا  سلطنت كلاً بسته به
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حفـظ اسـتقلال    ـ ـ اول«: دولت آرماني وي سه تكليف بر گردن دارد). 323: 1388نظري، (
كه تنها ) 114: 1381خان،    ملكم(» حفظ حقوق مالي ـ حفظ حقوق جاني، سيم ـ ملي، دويم

شـاه،   ه دولتي كه شاه آن، ناصرالدينشدن داشت ن در ساية دولتي قوي و كارا امكان برآورده
فوران، (» نه ارتش دارم و نه مهماتي كه در اختيار ارتش بگذارم«: آورد كه فرياد ناتواني برمي

به اصـول حكومـت ملـي    ... جانب از اوايل جواني اين«: گويد   زاده نيز مي تقي). 916: 1377
تر شده است و هنوز هم در اين ايمـان   الدوام راسخ ام و اين اعتقاد علي ايمان و اعتقاد داشته

  ).295: الف 1379زاده،  تقي(» من خللي و سستي راه نيافته است
اعتباري دولتمردان و سفراي رسمي ايران در غـرب   هاي اهل تجدد را بي يكي از نگراني

  :نگارد ملكم در اين باره مي. دهد مي تشكيل
اگر اولياي دولت به هزار تدبير و تمجيد اعتباري سفراي ما در خارج به جايي رسيده كه  بي

بخواهند از براي آنها شأن و هنـري بتراشـند، بـاز يقـين بدانيـد كـه سـفراي مـا بـه قـدر           
   ).3: 1353رائين، (هاي ساير سفرا، محل اعتبار نخواهندبود  چي كالسكه

و  يـابي چرايـي   هاي كشور، در راه ريشـه    هاي غرب و ناكامي   ملكم پس از بيان پيشرفت
  : نويسد پيچيدن نسخة درمان آن، مي

دولت قوي شدن حالا مشكل اسـت، امـا دولـت    . پس چه بايد كرد؟ بايد دولت را نظم داد
شدن هيچ اشكالي ندارد، زيرا كه اصول انتظام دولت را مثل اصول انتظام يك كارخانه  منظم

را پيـدا بكننـد و   دولت ما دارند اين است كه آن اصـول   يكاري كه اوليا. اند مشخص كرده
  ).73: همان(مبناي كار خود را بر آن اصول بگذارند 

ترين متجدد هنگامة خويش براي ايـن دولـت يـك شـرط      البته، ملكم به عنوان برجسته
  :است شده اساسي نيز قائل

عزل و نصب عمال بايـد موافـق   . جميع حركات دولت بايد بعد از اين مبني بر قانون باشد
انون، جزا موافق قانون، تحصيل ماليات موافق قانون، محاكمات موافق قانون، حبس موافق ق

قانون، مصارف دولت موافق قانون، سختي و عدالت، فرمايش و اطاعت همه بايد به حكـم  
  ).19: 1369خان،  ؛ ملكم113: همان(قانون باشد 

ظـام  اين امر اگرچه از آغاز در آراي تجددگرايان نمودي باريك داشت، در پي ناكـامي ن 
. تـري يافـت   ومرج در كشـور، نمايـاني فـراوان    شدن بيشتر هرج برآمده از مشروطه و هويدا

  :نويسد خان در توصيف اين وضعيت مي ملكم
اصحاب حسين،  ةهمسيل اشك . كيست در ايران كه روزي بيست دفعه طالب مرگ نباشد
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مظلـوم همـه را،    بايد براي نكبت نفاق باشد كه تمام اهل اين خـاك سـياه روز را، ظـالم و   
تر از مـرگ اسـت    لزوم گرفتار يك عذابي ساخته كه صد مرتبه تلخ سبب و بي بلااستثنا، بي

  ).30: 1353رائين، (
يك رشـته نهادهـاي   ... بايست  پرست بود، مي اگر شاه وطن«نويسد  زاده مي مهدي ملك
در بخـش   لبيسياست طـا طالبوف در كتاب ). 95: 1384آبراهاميان، (» كرد مركزي ايجاد مي

  :كند مقالة ملكي، وضع ايران را چنين بيان مي
دانيد چقدر متأثر و متحيرم كه چرخ ادارة مركزي ايران چگونه تـا ايـن درجـه از كـار        نمي

قدر مظلـوم   اين اداره است، چرا اينسپردة ها    افتاده و اين ملت مستعده را كه سرنوشت اين
امنيـت  . شد، حال قبرسـتان اسـت   ن آسيا معدود مينموده، بلادي كه پنجاه سال قبل گلستا

سلب، اطمينان جان و مال معدوم، نصف اهالي نوكر بـاب و فـراش يـا اجـامر و اوبـاش،      
» اضـل  هـم  بـل  كالانعـام «دين و عمل، ساير طبقات  خور، اكثر ملاها بي حكام ظالم و رشوه

  ).206: 1385اكبري نوري، (
بدون امنيت و توان نظامي و ثبات اداري و بـا  شاهان قاجار، پيش و پس از مشروطيت، 

مشروعيت ايـدئولوژيكي نـاچيز، تنهـا بـا توسـل بـه دو نـوع سياسـت مكمـل در قـدرت           
تر از ايـن، دسـتكاري و    نشيني هنگام رويارويي با مخالفان خطرناك و مهم عقب: ماندند باقي

اعـلام  ). 53: 1384ان، آبراهامي(اي چندپاره و متفرق  برانگيختن اختلافات گروهي در جامعه
ناخرسندي نخبگان اين هنگامه در برابر اين موضوع زبان حال مردمي بود كـه درد نداشـتن   

اروپاييـان سـدة نـوزدهم دولـت     . بودند يك حكومت مقتدر و كارآمد مركزي را لمس كرده
دولـت  دانستند، ولي در واقع، اين  اي از استبداد شرقي دوران باستان مي قاجار را نمونة ساده

سياحان اروپايي بر اين باور بودند كه دولت قاجار . هاي مطلقه بود تقليد ناقصي از آن دولت
به دليل داشتن قدرت مطلق بر جامعه چيرگي دارد؛ اما در واقـع، سـلطة دولـت قاجـار بـر      

). 56 :همـان (جامعه نه به دليل نيرومندي آن، بلكه ناشي از ناتواني چشـمگير جامعـه بـود    
ـ جامعة ضعيف تفسـيرپذير   هنگامة ايران، در چارچوب دوگانة دولت ضعيف وضعيت اين

هاي نيرومند بودند؛ در درون كشور آنان بـه   ايرانيان در اين هنگام تشنة افراد و جريان. است
المللي بيشتر مردم ايران بـه امپراتـوري آلمـان گـرايش      رضاشاه گرايش يافتند و در پهنة بين

و » فرمانـده كـل  «و » احياگر قشون ايران«از ديد آنان، رضاشاه ). 15: 1377معتضد، (داشتند 
  ).140 :همان(كنندة نژاد آريايي بود   هيتلر و آلمان زنده

طبق معيارهـاي  «: گويد   اگر استدلال هانا آرنت را در باب هيتلر و استالين بپذيريم كه مي
چـه او و چـه اسـتالين    . رسـيدن هيتلـر رويـدادي قـانوني بـود      قـدرت  حكومت اكثريت، به
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باشـند و   داشـته  هـاي بزرگـي را دردسـت    ها، رهبري جمعيت توانستند بدون اعتماد توده نمي
هاي دروني و بيروني بسياري را به سلامت پشت سر گذارند و با خطرهاي گوناگون  بحران

، )39: 1389آرنـت،  (» ارويي نماينـد ناپذير درون حزبي روي   هاي فروكش   ناشي از كشمكش
ويژه  دربارة رضاشاه نيز بايد اين را پذيرفت كه وي بدون دراختيارداشتن همراهي مردم و به

گرفته و به حكومـت خـويش دنبالـه     دست توانست زمام امور را در اش نمي دوره نخبگان هم
منـد ماننـد رضاشـاه    مردم اين دوره به واسطة اضطرار، تشـنة فـردي اقتـدارگرا و نيرو   . دهد
جامعة اين هنگام تا اندازة فراواني يادآور آن چيزي است كـه رابـرت دال در كتـاب    . بودند

). 26 -  25: 1371باتـامور،  (كند    ياد مي» پليارشي«از آن با عنوان  كند؟   چه كسي حكومت مي
اسـت؛   افزون بر اين، گويا جامعة ايراني در اين هنگام درگيـر نـوعي آنـومي و سرگشـتگي    

جامعـة ايـران در آن هنگـام    . كنـد  جـو مـي   و اش را در قدرت جست اي كه چاره سرگشتگي
نيـز  ) احمدشاه قاجـار (بود كه حتي شاه آن  درگير چنان خلأ قدرت و آنومي اجتماعي شده

ميـرزا   الممالك ايرج نامبردار بـه ايـرج   جلال). 22: 1389آباديان، (در پي گريز از كشور بود 
اميـدي جـز بـه    / تجارت نيست، صنعت نيست، ره نيسـت «: بود كه سرود در چنين فضايي
  ).334: همان(» سردار سپه نيست

  
  گفتمان پادشاهي در هنگامة پهلوي يكم. 6

هاي ميـان گفتمـان پهلـوي يكـم و انديشـة       هاي گذشته، كوشيديم تا همساني در بخش
همانند رضاشاه به سـوي  آنان نيز . پردازان متجدد عصر مشروطه را برجسته سازيم نظريه
ايـن  . انـد  گرايي، سكولاريسم، ناسيوناليسم و دولت نيرومند گرايش فراواني داشـته  غرب

دارند، هـيچ   مورد گواهي بر آن است كه همچنان كه ارنستو لاكلا و شنتال موف بيان مي
اين در . هاي دروني يافت   توان ريشه   اي نيست و براي هر امري مي امري ناگهاني و لحظه

جريـان  . هاي ذاتـي آگـاهي اسـت      معنا، بايد درنظرداشت كه زماني بودن يكي از ويژگي
از آنجايي كـه ايـن مسـير زمـاني بـه طـور       . آگاهي هميشه در جويبار زمان جاري است

برگـر و  (توان ميان سطوح گوناگون آن تمـايز نهـاد    پذير است، مي ذهني دسترسي درون
شـدن را دارنـد؛ يعنـي،     ين، معاني ذهني آدمي توان عينيافزون بر ا). 43: 1387لوكمان، 

دهند كه به عنـوان عنصـرهاي سـازندة     هايي از كنش آدمي نمايش مي خود را در ساخته
يك جهان مشترك هم در دسترس سازندگانشان و هم در دسترس مردم ديگر قراردارند 

عصـر مشـروطه بـا     دهد كه چگونه متجددين مي برآيند اين دو گزاره نشان). 55 :همان(
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توجه به ظرف زماني كه در آن بودند، در ساختن حكومتي مؤثر شـدند كـه در ذهـن و    
  .عصرشان جاري و ساري بود انديشة خودشان و مردمان هم

بنـدي     داد كه در برابر سامانة مفصـل  اگرچه محور گفتمان مشروطيت را قانون سامان مي
چرخيـد، در كنـار ايـن نشـانة        شخص شاه ميرضاشاه قراردارد، كه به گرد مقام سلطنت و 

دادن مسـير حكومتـداري در    هاي ديگري را نيز يافت كـه در جريـان   توان نشانه مركزي مي
گفتمـان  . اسـت  ايران به سوي يك پادشاهي اقتدارگرا مانند دوران پهلوي يكـم مـؤثر بـوده   

ويژه پس از  ن امر بهاي. پهلوي يكم برآمده از گفتمان سرخوردة تجددگرايان آن هنگامه است
در اين هنگامه، باز هم . مرج در پس از دوران مشروطيت نمود بيشتري يافت و گسترش هرج

اين سخن نمود يافت كه جوهر تاريخ سياسي معاصر ايران را كوشش براي برساختن دولت 
  ).37: 1380بشيريه، (دهد  مدرن مطلقه در درون جامعة مدني ضعيف سامان مي

ويـژه مـذهب    آمدنش، رويكردي مثبت به سنت و فرهنگ، به كار يل رويرضاشاه در اوا
وي كوشـش فراوانـي را در راه پاسداشـت شـعاير و بزرگداشـت مراجـع و       . تشيع، داشت

گونـه كارهـا و اقـداماتي كـه در دنبالـه       او با انجـام ايـن  . داد روحانيون برجسته به خرج مي
او در حالي روزهـاي  . آورد دست دم را بهخواهدآمد، توانست خرسندي بيشينة نخبگان و مر

در اين . كردند كرد كه نخبگان و مردم با وي احساس همراهي مي پس از كودتا را سپري مي
دوره، بخش مهمي از روشـنفكران تجـددخواه بـه پشـتيباني حكومـت رضاشـاه و توجيـه        

ن بـه  آرمان تجـددخواهان از آزادي و حكومـت قـانو   . هاي دولتمداري وي پرداختند روش
نـژاد،   غنـي (و ناسيوناليسم مقتدرانه چرخش نمود ) وحدت ملي(پرستي  اي ميهن سوي گونه

خواهانـه و ليبـرال بـه     آنان پس از سرخوردگي از انجام يك تجددخواهي آزادي). 7: 1377
سـاز   هاي رضاشـاه در آغـاز امـر، زمينـه     كنش. تجددخواهي اقتدارگرايانه و از بالا تن دادند

هاي متوسط سنتّي و اشرافيت سنتّي  يگاه طبقات متوسط و متجدد به زيان لايهيابي جا برتري
اش، شالودة دستگاه  رغم كشورداري مستبدانه اصلاحات رضاشاه به. ويژه زمينداران گرديد به

را پرورش داد؛ مانند دانشـگاهيان،    ريزي كرد و طبقة متوسط شهري دولتي سكولاري را پي
ان، بازرگانان، پزشكان، روشنفكران، قضـات، وكـلاي دادگسـتري،    كارمندان دولتي، بانكدار

چيرگي و برتـري ايـن طبقـة جديـد نخبگـان سياسـي       . ها مديران، افسران ارتش و دادستان
  ).229 -  228: 1383كرونين، (خواه پايا ماند  غيرمذهبي بيشتر از خود ديكتاتوري نيك

سازي اقتدارطلبانـه   فرآيند مدرن پنداشت قدرت سياسي رضاشاه در ايران سرعت نويني به
در نتيجـه،  . ايران تحت طرحي بنيـادين از اصـلاحات سـكولار قرارگرفـت    . در كشور بخشيد
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). Atabaki and Zurcher, 2003: 61( اي قرارگرفت ساختار سنتّي سياست مورد تغييرات عمده
حاكميت مطلق  سازي در بافتي از اين مدرن. است تري داشته سازي ايران شكل ضعيف   مدرن

ترين تغيير سياسي حضور خاندان شاهنشـاهي متفـاوتي در مركـز     داد و مهم و استبدادي رخ
نـدرت و   نـداد، بلكـه ايـن امـر بـه       پيدايي رژيم رضاشاه يكبـاره رخ ). ibid: 133(نظام بود 

براي برانداختن نظام حاكم، تأثير  1921كودتاي نظامي او در فورية . گرفت تدريجي صورت
ي بر نظام مشروطة ايران گذاشت، گرچه اين كودتا جايگاه او را به عنوان يك فرمانـده  اندك

او سـپس از راه عمليـات نظـامي عليـه     . كرد و مكاني در كابينه براي او باز شد نظامي تأمين
هاي  هاي شورشي در كشور و تأثيرگذاري بر احزاب سياسي مختلف، اقتدار و قدرت جنبش

  ).ibid: 66(خويش را فزوني بخشيد 
، دوراني از نزاع بر سر قـدرت  1925 -  1921خان به قدرت عالي،  هاي خيزش رضا سال

هايي بودند كه رضاخان مسـئوليت   ها سال همچنين، اين سال. ميان نخبگان درون كشور بود
، 1925او در سـال  . گرفـت  فرمانبرداركردن رهبران سياسي متحدان ايلياتي بزرگ را برعهـده 

اي را جذب، خنثي و يا از ميـان برداشـت    زادگان منطقه   اي بزرگ و نجيب قبيلههمة رهبران 
)Atabaki, 2007: 87 .( اي از  ، در پي تثبيت سلسلة نوين خود برنامـه 1927رضاشاه در سال

هـاي   هاي پس از آن سياست   داد و در سال سكولارسازي راديكال و اقدامات متمركزگر ارائه
هـاي رژيـم رضاشـاه     برنامه. كرد  آميز با استفاده از ارتش تقويت تنوين را به صورتي خشون

بودنـد و ميـان نخبگـان     بندي كرده اساساً همان بود كه روشنفكران هنگامة مشروطه صورت
  ).ibid: 89(گرا رواج داشت    ملي

» بـود  ــ و مـن آن شـاه خـواهم     ايران فقط براي يـك شـاه جـا دارد   «: گويد   رضاشاه مي
)Abrahamian, 2008: 63 .( دربارة رضاشاه اين گفته وجود دارد كه او بر كشوري چيره شده

. بـود  كـرد كـه خيلـي متمركـز شـده      كه حكومتي متزلـزل داشـت و آن را بـا دولتـي تـرك     
آيـا او  . 1: انـد  هـا، در ارزيـابي او دو پرسـش را مطـرح كـرده        ويـژه ايرانـي   نگاران، به تاريخ
مقايسه با ديگر رهبـران قدرتمنـد    ريتانيايي بود؟ آيا او قابلپرستي واقعي يا كارگزاري ب ميهن

ويـژه   بـه   ـ ـ  ويژه آتاتورك و موسوليني است؟ نخستين پرسش با رويدادهاي پسين معاصر به
مـورد اسـت، چراكـه ايـن      منسوخ شد و پرسـش دوم بـي   ـ كنارگذاشتن او از سوي بريتانيا

رضاشاه دولـت نـوين خـود را بـر دو     ). ibid: 65(هاي مركزي بودند    حاكمان وارث دولت
در طـول حكومـت او، ارتـش    ). سـالاري  ديـوان (ارتش و بوروكراسي : ستون اصلي بنا نهاد

  ).ibid: 66-67(چندان رشد كرد و بوروكراسي هفده برابر  ده
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هـاي   راه رضاخان به سوي پادشاهي تنها با خشونت، نيروهاي مسلح، تهديـد و توطئـه  
بخشـيد     هـاي متفـاوت ايـن امـر را امكـان مـي         بلكه اتحاد بـا گـروه  شد،  نظامي هموار نمي

)Abrahamian, 1982: 120 .(    اي در    بيشتر روشنفكران موافق و مخـالف مشـروطه بـه گونـه
خيزش رضاشاه به سمت قدرت مشاركت داشتند و برخي از آنهـا بـه روشـنفكران دولتـي     

فرآينـدي ايفاكردنـد كـه بعـدها      اي در   آنهـا نقـش عمـده   . شـدند  تحت حكومت او تبـديل 
كننـده   سازي امري مضـمحل    امر مدرن). Mirsepasi, 2004: 63(شد  ديكتاتوري سياه خوانده

هـاي     هاي رضاشاه اصلاح نظام قانوني كشور بود كه با تكيه بر سـامانه  نخستين اولويت. بود
نـي بـزرگ بـه    آه سركشي به سـاخت راه . بود كفايت، فاسد و فلج شده منسوخ و قضات بي

ونقـل مـردم و كالاهـا از مكـاني بـه مكـان ديگـر از ديگـر          عنوان ابزاري براي بهبود حمل
نخستين كار خيلي زود جامة عمل پوشيد، امـا ماهيـت سـكولار نظـام     . هاي او بود اولويت

هاي اروپايي بود، بدان معنا بود كه ايـن نظـام روحـانيون     قانوني رضاشاه كه بر مبناي دادگاه
خواستند ايران بر مبناي اصول سنتّي اسلامي از راه نظام  آنها مي. گذاشت   را كنار مي مسلمان

سـاز   دومـين اقـدام مـدرن   . داد، اداره شود   قانون شريعت كه همة مسلمانان را به هم پيوند مي
 مباحث او. گراي اسلامي را برانگيخت، بر جايگاه زنان تمركز داشت رضاشاه كه خشم سنتّ

چه  اي بسيار فراتر از آن رضاشاه با انرژي. بر چادر متمركز بود و قانون منع حجاب صادر شد
رحمانـة   بـي كـرد، بـه سـركوب     سنتي ايران به سـوي مدرنيسـم مـي   جامعة كه صرف انتقال 

برگشت به خـدمت   رضاشاه به صورتي بي). Wagner, 2009: 26-27(پرداخت  مي مخالفانش
ســازي و ســكولاريتة او را  اور، ســتون اصــلي برنامــة مــدرناجبــاري بــاور داشــت؛ ايــن بــ

). Cronin, 2005: 45( دهد و او سرانجام توانست اين كار را تا حد زيادي پيش ببرد مي تشكيل
كـردن و ناسيوناليسـم، چـه مـورد داوري مثبـت       سـازي، مركـزي   اصطلاحاتي مانند مـدرن 

. گردنـد  مـي  آموزشي رضاشاه بيانقرارگيرند و چه منفي، در هر رويكردي نسبت به سياست 
ترين مفهوم نسـبت بـه بقيـه سـرانجام      سازي به عنوان پيچيده در گفتمان پهلوي يكم، مدرن

شدن برابر  سازي با غربي داد تا جايي كه مدرن بيشتر معناي بنيادين و مستقيم خود را ازدست
داشـت، ربـود و همـة    سـازي را كـه رونـد خـود را        رضاشاه فرآيند مدرن). ibid: 129(شد 

سازي را    مدرن سازي، پروژة شبه   او به جاي مدرن. هايش را از آن گرفت ها و سفسطه   ظرافت
رضاشاه اساساً بر ارتش تكيه داشت و . آغازكرد يا چيزي كه به گفتة فرهنگ مدرنيسم است

خـود دور  كرد، طبقات اجتماعي را نيز بيش از پيش از  تر مي   هرچه قدرت خود را مستحكم
  ).Rajaee, 2007: 9(كرد  و بيگانه مي
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در ايــن دوره، بســياري از تجــددخواهان و اهــل فــن كــه كوشــش فراوانــي را در راه  
نيز يـاد كـرده بودنـد، بـه     » پدر ملت«رسيدن رضاشاه كرده و حتي از وي با عنوان  قدرت به

از ديگـري  هايي كه يكـي پـس    بحران. بخشي به حكومت و كردار وي پرداختند مشروعيت
در ايـن  . كـرد  بود، بايستگي پاگيري يك حكومت مركزي مقتدر را ايجـاب مـي   سر برآورده

ميان، حتي مردان خوشنامي چون بهار هم به بايستگي دولت مركزي مقتـدر بـاور داشـتند،    
ليكن دولتي كه به اصول مشروطه وفادار باشد، مجلس را برقرار سـازد و در پرتـو اكثريـت    

برخـي نيـز از ضـرورت اسـتقرار مـرد      . مدافع منافع و مصالح ملـي بسـازد  پارلمان، دولتي 
اي  تنهـا بـا مشـروطه ميانـه     گفتند و به دنبال تأسيس دولتي بودند كه نـه    توانمندي سخن مي

افــزون بــر ). 33: 1389آباديــان، (نداشــت، بلكــه چيــزي جــز حكومــت خودكامــه نبــود  
ده عشـقي، احمـد كسـروي، محمـد فرخـي      زاده، ميـرزا    الشعراي بهار، سيد حسن تقي ملك

الـدين گيلانـي،    ميرزا اسكندري، محمود افشار، عارف قزويني، سـيد اشـرف   يزدي، سليمان
اكبـر سياسـي،    اصـغر حكمـت، علـي    اكبـر داور، قاسـم غنـي، علـي       ابوالقاسم لاهوتي، علي

رضاشـاه در   اقـدامات . ترين اين افراد بودنـد    از برجسته... محمدعلي فروغي، حسن پيرنيا و
كـردن خـدمت نظـام     دهي دولت، برقـراري سـامان و امنيـت، اجبـاري     مواردي چون سامان

كـردن ارتـش و نيروهـاي     وظيفه، خريد سلاح از غـرب و تـلاش در راه انتظـام و مكـانيزه    
قـزاق، لغـو   لشـكر  گـذاري نيـروي هـوايي، ادغـام ژانـدارمري و       مسلح، كوشش براي پايه
ا كشورهايي چون امريكا، اسـپانيا، فرانسـه و بريتانيـا، اصـلاح و     قراردادهاي كاپيتولاسيون ب

تدوين برخي قوانين مورد نياز جامعـه، گذرانـدن قـانون ثبـت احـوال و بايسـتگي داشـتن        
خانوادگي و سجل، قانون ثبت اسناد و املاك، تلاش در راه احقاق حقـوق زنـان و دادن    نام

كـردن   قـاپو  به آنان، اسـكان و تختـه  ) اي   پايه هرچند با اقداماتي ظاهري نه(جايگاه اجتماعي 
اي، گسـترش آمـوزش و پـرورش و     ــ قبيلـه   هاي اغتشاشگر قـومي  عشاير، سركوب گروه

آهـن سراسـري،    اندازي مدرسة نظام و دانشكدة افسري، آغاز سـاخت راه  آموزش عالي، راه
گوني پوشش و گونه در راه دگر تأسيس مدرسة بازرگاني و اتاق تجارت، اصلاحات انقلاب

شناســي و  هــاي مــردم گــذاري فرهنگســتان، كتابخانــة ملــي، مــوزه   كشــف حجــاب، پايــه
شناسي، تلفن، سينما، خبرگزاري پارس، راديو تهران و روزنامة اطلاعات اموري بـود     باستان

ــال  ــنفكران س ــددين و روش ــه متج ــتند   ك ــا آرزوي آن را داش ــدد  . ه ــه، تج ــن هنگام در اي
كز و ناسيوناليسم، سه هدف مشتركي بود كه رضاشاه و متجـددين را بـه   ، تمر)سازي   مدرن(

هـدف رضاشـاه و تمركـز روش او بـود،     ) سـازي    مـدرن (اگر تجـدد  . داد   يكديگر پيوند مي
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: 1383كـرونين،  (بخشـيد     ناسيوناليسم ايدئولوژي يا مرامي بود كه هر دو را مشروعيت مـي 
مانند جدايي دين از سياست، ساختن يك ارتـش   رضاشاه كارهاي ناتمام مشروطه را). 201

كـردن كشـور، گسـترش     دادن به وابستگي به بيگانـه، صـنعتي   سالاري نيرومند، پايان و ديوان
آموزش و پرورش مردان و زنان و استوارسازي وحدت ملي از راه زبان پارسـي بـه عنـوان    

وي سـاختن   هـدف درازمـدت  ). 137 :همان(بود  زبان چيره، هدف كوشش خويش ساخته
ــ    اي كه همخوان با برداشت او از غرب باشد   يا به هر روي جامعه  ـ غربي بود اي شبه جامعه

گرايـي،   گرايـي، ملـّي     سازي، مبارزه با قبيله   و ابزارهايش براي رسيدن به اين هدف، غيرديني
  ). 174: 1384آبراهاميان، (داري دولتي بود  توسعة آموزش و سرمايه

 ايرانشـهر هاي متجددين اين هنگامه از رضاشاه، بايد از مجلـة     اي از هواداري   نمونهبراي 
نويسندگان اين مجلـه كـه   . شد   در برلين پراكنده مي 1927تا  1922هاي  يادكرد كه طي سال

جـوي  و دادند، بـيش از پـيش در جسـت    در آينده روشنفكران دورة رضاشاهي را سامان مي
زاده ايرانشـهر   حسين كاظم. و استوارسازي وحدت ملي ايراني بودندهويت ايراني و تحققّ 

  : نويسد   گذار اين مجله بود، چنين مي كه پايه
در . در نظر من پيش از وحدت بشر و حتي پيش از اتحاد اسلام به اتحاد ايران بايد كوشيد

نفر وكيـل   114شمارد، در جايي كه ميان    هر مملكتي كه هر طبقه، طبقة ديگر را دشمن مي
بايد باشند، هفت فرقة سياسي به نام تجـدد، تكامـل، قيـام، مليـون،     ... كه خلاصة يك ملت

خواهند و چه فرقي در بـين   دانند چه مي   طرفان و اقليت كه خود نيز نمي خواهان، بي آزادي
هر مملكتي كه ايـلات غـارتگر آدم كشـتن را آب خـوردن و امـوال مـردم را رزق       . دارند

تنها جهالت و نفاق و تعصب، افراد آن را دشمن  در اين ايران كه نه... دانند خود ميخدادادي 
هـاي مختلـف و عـادات و مراسـم      هاي مختلـف، لبـاس   همديگر ساخته بلكه داشتن زبان

كه خـود  ... هاي مختلف و غيرمتجانس نشان داد   مختلف طوري اين ملت را مركب از ملت
در مملكتـي كـه درجـة فهـم     . شـمارند  مـي ... ا ملت ديگرمردم نيز اهالي و ولايات ديگر ر

اكثريت مردم از درك معاني شهر و ولايت و مملكت بالاتر نرفته و لفظ ايران براي آنها يك 
پيش از آشناكردن ملت ايران ... توان اميد به پيشرفت و آباداني داشت   چگونه مي... معماست

نژاد،    غني(ود آشنا كرد و آشتي داد و برادر نمود با اجزاي ديگر بشريت بايد او را با افراد خ
  ).2 و 1ش : 1293، رانشهريا؛ به نقل از مجلة 33: 1377

ترين ستايشگر آزادي در شـعر ايـن دوره، از      الشعراي ايران و برجسته   بهار، واپسين ملك
ي و هم براي ها هم براي جايابي آزاد   خواهي بود كه سال   خواهان دموكرات و آزادي مشروطه

هايي كه بـه     بود و به همين جهت با همة نهضت كرده ساختن حكومت مقتدر مركزي مبارزه 
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شـدند،   شدن حكومت مركزي مـي  خواهي داشتند يا ماية سست   اي رنگ و بوي تجزيه گونه
  :نويسد   وي چنين مي. مخالف بود

بايـد دولـت مركـزي    ام كـه   من آن روز و ديروز و امروز و هميشه صاحب همين عقيـده 
مقتدر باشد و شكي نيست دولت مقتدر مركـزي كـه بـا همراهـي احـزاب و مطبوعـات       

تواند همه كار براي مملكت بكنـد   خواه و به شرط عدالت بر سر كار آمده باشد، مي آزادي
  ).197: 1385آجوداني، (

حكومت مقتدر مركـزي از هـر قيـام و جنبشـي كـه در ايـالات بـراي        «: در انديشة وي
تر است و بايد همواره به دولت مركزي كمك كرد و هوچيگري و  اصلاحات برپاشود صالح

ساختن دولت و فحاشي جرايد به يكديگر و به دولت و تحريك مـردم ايـالات بـه     ضعيف
» طغيان و سركشي براي آتية مشروطه و آزادي و حتي استقلال كشور زهري كشـنده اسـت  

ع آشفته، نيازمند دولت قوي بود و حتـي مـدرس هـم    اين وض«؛ )ط، ح/ 1 لد: 1357بهار، (
  ).61: همان(» داد   ها پايان مي ومرج كرد و به هرج يافت كودتا مي اگر مجال و نيرو مي

در واقع، آنـان  . ديدند گونه تعارضي ميان قانون و آزادي نمي خواهان ايراني هيچ مشروطه
ولـي در همـان   . گرفتند   معني آزادي مي دانستند، چه هر دو را به عملاً اين دو را مترادف مي

حال مفهوم قانون در انديشة آنان مفهومي سلبي بود، زيرا به معني برچيدن چيز ديگر بود نه 
به ديگر سخن، قـانون از ديـد آنـان بـه معنـي نبـود حكومـت        . كاربست و تحميل فعال آن

ة ايـران ميـان ملـت و    اي كه در جامع ـ در عمل اين با ديالكتيك ديرينه. خودكامه بود و بس
 ـ ـ  ومـرج  هـرج  و شـورش   ـ ـ خودكامـه  حكومـت دولت وجود داشت و با چرخة ادواري 

: 1385كاتوزيان، ( دارد يهمخوان شود،   يم دهيد رانيا خيحكومت خودكامه كه در سراسر تار
طلبـان   توان برخورد روشنفكران و اصلاح خواهي را مي   سرآغاز دوران مشروطه). 121 -  120

جنـبش  . خواهي، توسعة اقتصادي و ناسيوناليسـم دانسـت   حكومتي در نقطة قانون و آزادي
آيندة درخشـان بـود،    خواهي ايران در حقيقت تلاشي گروهي براي يافتن راهي به مشروطه

هـاي ترقـي و      زيرا در زماني كه اروپا با آغاز سدة بيستم ميلادي، با اقتدار و بـا شـتاب پلـه   
ماندگي و    كردن راهي براي جبران عقب طلبان ايران به دنبال پيدا ود، مشروطهپيم   توسعه را مي

خواهان همچـون پيشـينيان خـود     مشروطه. گشايي از معضل انحطاط جامعة ايران بودند   گره
بودند كه با حكومت مطلقه و مستبدانه، ساختار كهـن اجتمـاعي و روابـط نادرسـت      دريافته

داشت و نه راهـي بـراي ورود بـه دنيـاي جديـد        لال ميهن را نگهتوان استق   اقتصادي، نه مي
اما، برآيند رهاورد كار آنان جز دولـت رضاشـاهي   ). 44: 1387احمدي و منشادي، (جست 
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مشروطيت با ساختن دولت قانوني و با نگارش قانون اساسي و وضع قوانين تازه، بـر  . نبود
بزنـد و بـا    هـم  سياسـي و اجتمـاعي را بـه   آن شده بود تا ساختار كلاسيك ايـن دو قـدرت   

يابـد؛   اي دسـت    محدودساختن قدرت سلطنت و قدرت دين و روحانيون، بـه قـدرت تـازه   
نمـود يابـد و همـة مـردم در برابـر آن      ) عـرف (بايست در حكومـت قـانون    قدرتي كه مي

اما، مشكل بزرگ نهضت مشروطه از لحاظ اجتمـاعي ايـن بـود كـه     . الحقوق باشند متساوي
خواست بر اساس همان ساختار دوگانة قدرت و اختلاف ميان ملت يعني دين و دولـت     يم

  ).172: 1382آجوداني، (يابد  يعني سلطنت به چنين قدرتي حكومت قانوني و عرفي دست
بـرد، هژمـوني    پيشگان رنج مـي  رضاشاه توانست در دوراني كه ايران از سستي سياست

)Hegemony (تـرين     از ديد لاكلا و مـوف، كـانوني   .آورد   ان فراچنگرا در پهنة سياسي اير
 اسـت » هژمـوني «طور خـاص، مفهـوم    عام و تحليل گفتمان به ةگون   تحليل سياسي به ةرد
)Laclau and Mouffe, 2001: x.( يك چيرگي سراسـري   ةمثاب  هژموني عبارت از رهبري به

 ؛گيرد ايدئولوژيك يك جامعه را دربرميهاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي    جنبه ةاست كه هم
مـدني  ة جامع ةوسيل اي است كه به يافته   معناي خرسندي سازمان هژموني در اين برداشت به

 بـه ). Grevan, 2002: 103(اسـت   يافته و در برابر دولت و دستگاه قدرت اجبارآور آن سامان
هاست    يگر طبقات يا گروهمعناي برتري يك گروه يا طبقه بر روي د ديگر سخن، هژموني به

)Fontana, 2008: 84( .  ةهژموني عبارت است از چيرگي يكي از طبقات اجتمـاعي بـر هم ـ 
 ).101: 1379فـركلاف،  (عنـوان يـك جبهـه     جامعه در پيوند با نيروهاي ديگر اجتماعي به

بنـدي     هاي گوناگون در راسـتاي بازسـازي و مفصـل      هژموني به يك تماميت پنهان و تلاش
دوباره در يك جامعه اشاره دارد؛ رونـدي كـه در طـي و در صـورت پيـروزي آن، هـم آن       

يابد و هم نيروهاي تاريخي امكان دستيابي به يك جايگاه كاملاً هويدا    تماميت پنهان معنا مي
اي است در باب تصميماتي كـه     هژموني نظريه). Laclau and Mouffe, 2001: 7( يابند   را مي

؛ 158: 1383؛ سلطاني، 49: 1377لاكلاو، (شود    گيري گرفته مي   غيرقابل تصميم اي در عرصه
  ).22 -  1: 1389پناه،    رضائي

اسـت كـه در بسـتر و    ) Text(هاي سياسي به مثابة متني  زاوية ديد لاكلا و موف گفتمان
پايـه،  بـر ايـن   . شـود    جامعه و هنگامة خويش تحققّ يافته و دگرگون مـي ) Context(زمينة 

اين گفتمـان  . گفتمان رضاشاهي را نبايد گفتماني برساخته از عالم غيب و يا ناگهاني دانست
هـاي انديشـگي نخبگـان تجـددخواه عصـر       چيني   هاي فراواني است كه زمينه   رهاورد مؤلفه

درخت گفتمان رضاشـاه پـروردة زمـين تجـددگرايان     . ترين آنهاست   مشروطيت از برجسته
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ومـرج و حكومـت    خـواهي چيـزي جـز هـرج       رهاورد روند مشروطه. تعصر مشروطه اس
گسيخته بود؛ پس از  پيش از مشروطيت حكومت مركزي ناتوان و ازهم. الطوايفي نبود   ملوك

اش وضـعيت اسـفبار جامعـة     ويلسن در سـفرنامه . مشروطيت نيز همان حالت دنباله داشت
  :دهد   ايران پس از مشروطه را چنين گزارش مي

روزها مشروطه و استبداد در تهران به جان هم افتاده و تقريباً همـة مملكـت در آتـش     اين
اي از خوانين و رؤساي عشاير هم در بعضي نقـاط علـم طغيـان     عده. سوزد ومرج مي   هرج

  .)429: 1384همايون،  تكميل(كنند  برافراشته و از اوامر حكومت مركزي تبعيت نمي
مي و ثبات اداري و با مشروعيت ايدئولوژيكي ناچيز، تنها قاجار بدون امنيت و توان نظا

نشـيني هنگـام رويـارويي بـا      عقب: با توسل به دو نوع سياست مكمل، در قدرت باقي ماند
اي  تر از اين، دستكاري و تحريـك اختلافـات گروهـي در جامعـه     مخالفان خطرناك؛ و مهم

 ـ  . چندپاره و متفرق ا علـم اداره و حكومـت، بلكـه بـا     پس، آنان نه با توسل بـه زور و نـه ب
هاي محتاطانه و برانگيختن و دستكاري اختلافات موجود در شبكة  نشيني گيري از عقب بهره

خواهـان     مشروطه). 53: 1384آبراهاميان، (هاي گروهي، حكومت كردند  اي از رقابت پيچيده
حكومتداري داده، هاي انديشگي و رفتاري خويش تنها رنگي مدرن به اين شيوة  نيز با كنش
هـاي   ها و تـلاش  برآيند كنش. تر ساخته و انتظارات را بالاتر برده بودند ها را نمايان   نارسايي

در . بردنش به دامن اقتدارگرايي رضاشاه بود انديشگي آنان، سرخوردگي جامعة ايراني و پناه
خواه يا    ن مشروطهسرا«: نويسد   اين وضعيت، چنان كه ريمون لوكنت، وزيرمختار فرانسه، مي

» اند و يا تسليم، بنابراين استبداد فعلاً به پيروزي كامل رسيده است اند يا ساكت شده گريخته
، مجلس شوراي ملي مقام 1303بهمن  25در چنين شرايطي، در ). 543: 1376پورشالچي، (

خلـع   1304فرماندهي كل قوا را از احمدشاه گرفته و به سردار سپه تفويض كرد و در آبان 
مجلـس  . پادشاهي قاجاريه را تصويب و حكومت موقتي را به رضاخان سردار سـپه سـپرد  

آذر در كنار تغيير چند اصل از متمم قانون اساسي، پادشاهي را به رضـاخان   21مؤسسان در 
بــه نــام رضاشــاه پهلــوي تاجگــذاري كــرد   1305ارديبهشــت  2تفــويض كــرد و وي در 

  .)23 -  22: 1375مهدوي،  هوشنگ(
وي پس از رسـيدن بـه   . ريزي يك نظام جديد بود   هاي سلطنت رضاشاه، دوران پي سال

ارتـش نـوين،    ــ   اش ، بـا سـاختن و تقويـت سـه پايـة نگهدارنـده      1304پادشاهي در سال 
بار    براي نخستين. براي تثبيت قدرت خود گام برداشت ـ بوروكراسي دولتي و پشتيباني دربار

واسطة سه ابزار مناسب نهادهاي حكـومتي،   توانست به   ولت ميها، د پس از حكومت صفوي
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اين در حالي بـود كـه   ). 169: 1384آبراهاميان، (قانون و زور و سلطه، جامعه را كنترل كند 
تا زمان حكومت قاجار ) م1055 -  945(بويه  هاي حكومتگر ايراني از هنگامة آل همة خاندان

اي داشتند و يا آنكه براي رسيدن به قـدرت، بـر    قبيله، يا اجداد و دودماني )م1925 -  1796(
قاجاريه پايه و خواست لازم براي ). 53: 1377كدي، (اند  اي تكيه كرده هاي نظام قبيله   قدرت

انجام اصلاحات در زمينة تمركز قدرت در دست دولت مركزي را نداشت؛ همچنين، نسبت 
گرگوني و اصلاحات اقتصـادي و سياسـي   هاي د   برد اصلاحات مالي كه از بايستگي به پيش

سالاري دولتي  ها و ديوان   فعاليت). 94 :همان(ميل و يا از نظر امكانات ناتوان بود  بود، نيز بي
هاي ايـن خانـدان انـدكي     در طول حكومت قاجاريه بسيار اندك بود و تنها در واپسين سال

نيروي نظامي مدرن كه بتواند آنها را دهي يك  پادشاهان قاجار به امر سازمان. فزوني نهاد روبه
: همـان (هاي دروني پاسبان باشد، توجه انـدكي داشـتند    در برابر حملات بيروني و شورش

هاي متجددين در مجلس و نهادهاي جامعة مدني، بـه     ويژه فعاليت انقلاب مشروطه، به). 58
ها    آگاهي بيشتر به نارسايييابي اين امر و  اعتراف خود اين افراد، زمينه و بستري براي فزوني

  ).71: ب1379؛ همو، 65: الف1379زاده،    تقي(شد 
كرد، گسترش    گرايي و گرايش به دولت قوي و نيرومند را تقويت مي   آنچه اين روند ملي
در ايـن هنگـام، ناسـيونال    . هاي اقتدارگرا و توتاليتر در جهـان بـود   موج ناسيوناليسم و نظام

هـا در ايتاليـا و اسـپانيا، نظـام كمونيسـتي در       در آلمـان، فاشيسـت  ) ها يناز(ها  سوسياليست
ويـژه بـه    هاي آن بـه  روي كار آمدند كه موج... گراي افراطي در تركيه و شوروي، رژيم مليّ

بود؛ گويي نظام سياسي ايران نيز  واسطة متجددين و سفركردگان به فرنگ به ايران نيز رسيده
ي سياسي در گذار از سنت به مدرنيسـم، در پهنـة سياسـي يـك     ها همانند بسياري از سامان

اي استوار در آراي متجددين هنگامه و  نظام اقتدارگراي مدرن را تجربه كرد؛ نظامي كه ريشه
  .چند صباحي پيش از برآمدن خويش داشت

  
  گيري   نتيجه. 7

هاي گفتمان رضاشاه در ميان متجددين عصر مشروطه تا هنگامة برآمدن    در اين نوشتار، ريشه
شـد كـه ايـن     داده نشـان . ساله، مورد واكاوي قرارگرفـت  زماني تقريباً بيست هبازوي در يك 

متجددين به عنوان يكـي از اثرگـذارترين طبقـات و شـئون اجتمـاعي، چگونـه در برآمـدن        
اي آنـي، كـه    شدن گفتمان پهلوي يكم، نه پديده   ، زادهبر اين پايه. آفريني كردند   پهلويسم نقش

و » خـلأ قـدرت  «گيـري از     او توانست با بهره. آمده در آن روزگار است برآمده از بستر فراهم



 65   پناه و رجب ايزدي امير رضائي

 

وي نيـز توانسـت همچـون    . بگيـرد  دست نامبردار است، زمام امور را در» بناپارتيسم«آنچه به 
نادرشاه افشار، آغامحمدخان قاجار، ناپلئون، هيتلر، بسياري از همگنانش در طول تاريخ، مانند 

در حالي كـه نيروهـاي سـنتي    ... خان و االله ، امان)آتاتورك(موسوليني، استالين، مصطفي كمال 
اي كنشگرانه  موجود در ساختار قدرت كشور در پيكاري فرسايشي با يكديگر بودند، به گونه

. ر سـاختار سياسـي را از آن خـويش سـازد    گام در كارزار سياسي نهد و در اندك زماني صد
ها تلاش ناكـام در     رضاشاه برآمده از بستر جامعه و نخبگاني سرخورده است كه پس از سال

  .ها بسنده كرده و خشنود است اي منفعلانه تنها به كمترين راه نوسازي و تجدد، اكنون به گونه
ري و حكومت مشروطه، مدا متجددين عصر مشروطه و پس از آن، در زير درفش قانون

اين موضـوع هنگـامي   . مدرن اما اقتدارگرا را پاشيده و آن را آبياري كردند بذر حكومتي شبه
هاي نيروهاي بيگانه و بيروني همراه گرديد، رضاشاهي را به عرصه    ها و ياري   كه با همراهي

احساس نياز نخبگان آن او برآيند . آورد كه به سبكي اقتدارگرايانه به دنبال ايراني مدرن باشد
هنگام به دولتي است كه امنيت، ناسيوناليسم، دولت قـوي و نيرومنـد، ارتبـاط بـا غـرب و      

هاي دولتي را بنيـان   تجددگرايان، خواسته يا ناخواسته، زمينه. سكولاريسم را به ارمغان آورد
و ناسيوناليسم به سوي توسعه، تجدد، پيشرفت » اصلاحات از بالا«نهادند كه بنا بود به شيوة 

كـه بنـا بـود بـر فـراز      ) Protective(و حمـايتگر  ) Paternalist(دولتي پدرسالار . ببرد پيش به
  .آورد طبقات اجتماعي، امنيت و رفاه را براي آنان فراهم

  
  منابع

، شمارة 21، س اقتصادي ـ اطلاعات سياسي، »ايران ةدو رويكرد در جنبش مشروط«). 1385(آباديان، حسين 
  .230 -  227دوم، ش  اول و

مؤسسـة مطالعـات و   : تهـران  ،)1304 -  1299(بسـترهاي تأسـيس سـلطنت پهلـوي     ). 1389(آباديان، حسين 
 .هاي سياسي پژوهش

، 11محمـدي و محمـدابراهيم فتـاحي، چ       ، ترجمة احمد گلايران بين دو انقلاب). 1384(آبراهاميان، يرواند 
 .ني: تهران

 .اختران: ، تهرانمشروطة ايراني). 1382( اللهآجوداني، ماشاا
اول و دوم،  ةشـمار ، 21، س ـ اقتصـادي  اطلاعات سياسي، »اجتماعيون عاميون«). 1385(آجوداني، ماشااالله 

 .230 -  227ش 
نامـة   فصل، »سياسي معاصر ايران ـ هاي اجتماعي   پيوستار جنبش«). 1387(احمدي، حميد؛ و مرتضي منشادي 

 .4، ش 38، دورة سياست
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 .سخن: ، تهرانفكر آزادي و مقدمة نهضت مشروطيت ايران). 1340(آدميت، فريدون 
 .پيام: ، تهرانفكر اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران). 1357(آدميت، فريدون 

  .ثالث: ، تهران2، ترجمة محسن ثلاثي، چ توتاليتاريسم). 1389(آرنت، هانا 
سـهيلا ترابـي    :، ترجمـة اعي، دولت و انقلاب در ايرانطبقات اجتم). 1388(اشرف، احمد؛ و علي بنوعزيزي 

  .نيلوفر: ، تهران2فارساني، چ 
مؤسسـة تحقيقـات و   : ، تهـران عصر روشنگري: پيشگامان انديشة جديد در ايران). 1384(اكبري، محمدعلي 

  .توسعة علوم انساني
، شـماره  21، س اقتصـادي  ـ ـ اطلاعات سياسي، »انديشة سياسي طالبوف تبريزي«). 1385(نوري، رضا    اكبري

  .230 -  227اول و دوم، ش 
  .درسا: ، تهرانرهبران فكر مشروطه). 1381(اميراحمدي، مهران 

 .دانشگاه تهران :، ترجمة عليرضا طيب، تهراننخبگان و جامعه). 1371(بي . باتامور، تي
 .آگه: ، تهران2، ترجمة عبدالوهاب احمدي، چ مدرنيتة سياسي). 1386(باربيه، موريس 

: ، تهـران 2، ترجمـة فريبـرز مجيـدي، چ    ساخت اجتماعي واقعيت). 1387(برگر، پتر؛ و توماس لوكمان 
 .علمي و فرهنگي

 .گام نو: ، تهران2، چ موانع توسعة سياسي در ايران). 1380(بشيريه، حسين 
 .اميركبير: ، تهران1، ج تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران). 1357(بهار، محمدتقي 

، دو هاي مردمي و مذهبي ملت ايران در قرن حاضـر    هاي دار؛ تاريخ جنبش   ميوه). 1376(پورشالچي، محمود 
 .زرين: جلد، تهران

 .مؤسسة تحقيقات و توسعة علوم انساني: ، تهرانگفتمان، پادگفتمان و سياست). 1383(تاجيك، محمدرضا 
 .انشكوف: زاده، تهران مقالات تقي) 1353(زاده، حسن  تقي
  .فردوس: ، تهرانتاريخ مجلس شوراي ملي). الف 1379(زاده، حسن  تقي
  .فردوس: ، تهرانتاريخ انقلاب مشروطيت ايران). ب 1379(زاده، حسن  تقي

 .باز: ، تهران2، ج خواهي ايرانيان مشروطه). 1384(همايون، ناصر  تكميل
  .اميركبير: هران، ت3، چ تشيع و مشروطيت در ايران). 1381(حائري، عبدالهادي 

 .عليشاه صفي: ، تهران2، چ هاي سياسي او   خان، زندگي و كوشش   ميرزا ملكم). 1353(رائين، اسماعيل 
هـاي سياسـي مسـلط در جمهـوري        مباني اجتماعي و اقتصادي تحول در گفتمـان «). 1389(پناه، امير  رضائي

 .دانشگاه تبريز، كارشناسي ارشد علوم سياسي نامة ، پايان»اسلامي ايران
، اقتصادي ـ اطلاعات سياسي، »خان   داري از ديدگاه ميرزا ملكم   الگوي حكومت و زمام«). 1385(زارعي، غفار 

 .230 -  227، شمارة اول و دوم، ش 21ال س
  .28، ش 7 ، سنامة علوم سياسي   فصل، »مثابة نظريه و روش   تحليل گفتمان به«). 1383(اصغر  سلطاني، علي
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